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سرمقاله

حسین سیمایی صراف،‌ وزیر علوم می گوید:
 اختلال اینترنت و پیامدهای آن برای عموم مردم، ضد امنیت ملی است

و حتی شخص رئیس جمهور نیز درباره ادامه این وضعیت قانع نشده است

70 روز از قطع اینترنت در ایران گذشت

سفر ترامپ به پکن
و معادلات جدید قدرت 

نقش آفرینی چین در خاورمیانه 
و پیامدهای آن برای نظم جهانی

دیدار اولین 
گزارش رئیس جمهور از دیدار با رهبر انقلاب

سفر ترامپ در ماه مه به پکن و ملاقات هایی که قرار است 
میان او و شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، انجام شود 
از وقایع مهم این ایام اســت. دلیل اهمیــت این دیدار نیز 
به جایگاه دو کشــور در اقتصاد و امنیت جهانی همچنین 

رقابت های میان آنها برمی‌گردد.
چیــن در حدود 50 ســال گذشــته با سیاســت های 
خردمندانه‌ای که در این کشــور اجرا شــد از یک کشور با 
اقتصاد بســیار کوچک و ضعیف و ســرانه تولید ناخالص 
داخلی حــدود ۲0۰ دلار به یکــی از دو اقتصاد بزرگ دنیا 
تبدیل شده است؛ به طوری  که سرانه تولید ناخالص داخلی 
آن امروز بیش از ۱۲ هزار دلار است. هرچند هنوز اقتصاد 
چین حدود ۱۸ هــزار میلیارد دلار با اقتصــاد آمریکا که 
حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار است، فاصله دارد. با این‌ حال 
رشد اقتصادی بســیار بالای چین و رشد اقتصادی اندک 
آمریکا همچنین جمعیت بیش از پنج برابری چین نســبت 
به آمریکا، سال هاست که برای آمریکایی ها به یک دغدغه 
تبدیل شده و این نگرانی را برای آنها ایجاد کرده که ممکن 
است روزی چین اقتصاد اول دنیا شود و پذیرش این مسأله 
برای آمریکا بسیار دشوار است. با وجود این، چینی ها در 
کنار همه توانایی ها و جایگاه بســیار خوبی که در اقتصاد 
جهانی پیدا کرده‌اند هنوز در عرصه سیاســی نقش آفرینی 
عمده‌ای در ســطح بین‌المللی نداشــته‌اند. ویژگی دیگر 
چین این اســت که برخلاف آمریکا که دارای منابع انرژی 
کافی اســت از نظر تأمین انرژی به واردات وابسته است و 

به خصوص به نفت خاورمیانه متکی هستند.
اما برای اولین  بار اســت که چین در سال های اخیر در 
برخی مسائل سیاســی مربوط به خاورمیانه نقش آفرینی 
کرده اســت؛ ازجمله توانســت به بهبود و برقراری مجدد 
روابــط ایران و عربســتان که پیش از این تیره شــده بود، 
کمــک کنــد. دو کار دیگر مهــم چین این اســت که در 
شــورای امنیت، زمانی‌ که قطعنامه‌ای که بحرینی ها علیه 
ایران پیشنهاد کرده بودند، تصویب شد برای نخستین بار با 
همراهی روسیه آن قطعنامه را وتو کرد. در اقدامی جدیدتر 
نیز پس از تحریم هــای جدیدی که آمریکایی ها علیه نفت 
ایران و برخی پالایشگاه های چینی تصویب کرد رسماًً اعلام 
کرد که از این تحریم ها تبعیت نمی کند و همچنان به خرید 
نفت ایــران ادامه می‌دهد. این موارد نشــانه هایی از ظهور 
یک چین سیاسی اســت و نشان می‌دهد که چین در حال 
تمرین است تا در عرصه بین‌المللی، از جمله در خاورمیانه، 
برای خود جایگاهی را تعریف ‌کنــد. در کنار این موضوع 
در حوزه نظامی نیز با دستیابی چین به سلاح های مدرن و 
امکانات آفندی و پدافندی پیشــرفته شاهد ارتقای جایگاه 
این کشور در سطح جهانی خواهیم بود. در چنین شرایطی 
و در بحبوحــه اختلاف نظرهای میان آمریکا و چین درباره 
موضوع تایوان )چین تایپه( ترامپ در آســتانه سفر به پکن 
قرار دارد و به نظر می‌رســد که چینی ها نسبت به اقدامات 
آمریکا که منتهی به بسته شدن تنگه هرمز شده، مواضعی 
انتقادی خواهد داشــت. به نظر می‌رسد، ترامپ علاقه مند 
اســت که اگر بتواند، پیش از سفر به چین، مسائل خود با 
ایران را به نقطه‌ای برساند که حداقل تنگه هرمز بازگشایی 
شود. این سیاستی اســت که در حال‌ حاضر ترامپ دنبال 
می کند و در آستانه سفرش به پکن برای او اهمیت ویژه‌ای 
دارد. به همیــن دلیل جمهوری اسلامی نیــز باید متوجه 
رقابت های اصلی میان چین و آمریکا باشد. ایران هرچند 
از نظر اقتصادی و جمعیتی فاصله زیادی با چین و آمریکا 
دارد اما می تواند به عنوان یک بازیگر سیاســی تأثیرگذار در 
این رقابت هــا نقش آفرینی کند و از رقابــت میان این دو 
قدرت برای تأمین منافع ملی خود حداکثر استفاده را ببرد. 
امید است مسئولان جمهوری اسلامی با انسجام و دوری 
از هرگونه تشــتت و تشــنج داخلی بتوانند در این دو هفته 

پیش‌رو، حداکثر منافع را برای کشور رقم بزنند.
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گروه اجتماعی

»اخــتلال اینترنــت برای عموم مــردم، ضد 
امنیــت ملی اســت«. این جملــه را نه یک 
فعــال مدنی، نه یک نماینــده منتقد مجلس 
و نه یک کنشــگر حوزه فنــاوری بلکه وزیر 
علوم دولــت چهاردهم مطرح کرده اســت؛ 
اظهارنظری کــه حالا یکــی از صریح ترین 

مواضع رسمی علیه تداوم محدودیت اینترنت 
در ایران اســت. حسین سیمایی صراف، وزیر 
علوم، در نشست »دانشــگاه، هنر و جامعه 
ایرانی پساجنگ« با اشاره به اختلال گسترده 
اینترنت و پیامدهای آن بر آموزش و پژوهش، 
تأکید کرد که حتی شخص رئیس جمهور نیز 
درباره ادامه این وضعیت قانع نشــده است. 
او جمله‌ای را مطرح کرد که شــاید مهم ترین 
توصیف ایــن روزهای اینترنت ایران باشــد: 
»تبعیض در دسترسی به اینترنت از خود قطع 

اینترنت خطرناک تر اســت«. اظهارات وزیر 
علوم درحالی مطرح می شــود که ایران وارد 
اینترنت  هفتادمین روز محدودیت گســترده 
بین‌الملل شده؛ وضعیتی که دیگر صرفاًً یک 
محدودیت موقت امنیتی تلقی نمی شود بلکه 
به تدریج به الگویی تازه از مدیریت ارتباطات 
در کشور شــباهت پیدا کرده است؛ الگویی 
مبتنی بر دسترســی محدود، سهمیه بندی و 

شکل گیری اینترنت طبقاتی.
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گفتار

گروه سیاســی: محمد عطریان فر، 
عضو شــورای مرکــزی و معاون 
کارگزاران  دبیرکل حزب  سیاســی 
ســازندگی ایــران در گفت‌وگــو با 
انصاف نیوز، با ترســیم تصویری از 
آینده سیاسی کشور از نقش آفرینی 
آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در گشــودن بن بســت ها، ویژگی‌های 
دولــت مســعود پزشــکیان و محدودیت های ســاختاری آن 
ســخن گفته و در عین  حــال بر ضرورت همگرایــی، پرهیز از 

دوقطبی سازی و توجه به بدنه میانی جامعه تأکید کرده است.
او درباره دولت مســعود پزشــکیان می گویــد: »دولت 
پزشــکیان دولتی اســت که کار می کند اما دیده نمی شــود؛ 
مسئول است اما مختار نیست؛ و در نهایت، پاسخگوست اما 
همه ابزارهای پاسخگویی را در اختیار ندارد«. عطریان فر با 
اشاره به شخصیت رئیس جمهور، او را چهره‌ای »اخلاق گرا، 
مؤمن و مشارکت طلب« توصیف می کند که برخلاف بسیاری 
از رؤسای جمهور پیشین، تمایلی به »نمایش و خوداظهاری« 
نــدارد. او تأکید می کند: »پزشــکیان به‌دنبــال جذب همه 
نیروهایی اســت که ســودای خدمت دارند بی آنکه مرزهای 
تنگ سیاســی را مانع بداند«. با این  حــال همین ویژگی به 
گفته او به »نوعی کم صدایی ســاختاری« انجامیده و باعث 
شده دولت در روایت سازی و اقناع افکار عمومی، حضوری 

کمرنگ داشته باشد.
عطریان فــر در تحلیــل ایــن وضعیت بــه محدودیت های 
ســاختاری قوه مجریه اشــاره می کند و می گوید: »در وضعیت 
کنونی، بخش عمده‌ای از امور کلان از سیاست خارجی گرفته تا 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار کامل دولت نیست«. 
او با پذیرش بخشــی از انتقادها درباره انفعال دولت می‌افزاید: 
»باید نســبت اختیار و مســئولیت را دقیق تر دید... با این‌ حال 
من نیز به اینکه دولت در دفاع از اختیارات خود گاه عقب نشینی 
می کند، انتقاد دارم«. در حوزه سیاستگذاری، او به طور مشخص 
به موضوع اینترنت اشــاره کرده و با انتقاد از رویکردهای سلبی 
می گوید: »قطع کامل اینترنت مثل بستن همه دروازه های شهر 
بــرای جلوگیری از ورود یک تهدید محدود اســت؛ این راهکار 
اگرچه ممکن است امنیتی به نظر برسد اما هزینه‌های اجتماعی 
و اقتصادی گســترده‌ای به همراه دارد«. عضو شــورای مرکزی 
حــزب کارگزاران ســازندگی همچنین ایده اســتعفای دولت را 
»غیرمنطقی« می‌داند و تصریح می کند: »رئیس جمهوری که با 
شناخت از شرایط کشــور پا به میدان گذاشته باید تا پایان دوره 
مســئولیت خود بایســتد«. به گفته او، مدیریت کشور نیازمند 
نگاه بلندمدت اســت و پروژه‌های ملــی در چارچوبی فراتر از 
یــک دوره تعریف می شــوند. عطریان فر در بخــش دیگری از 
سخنانش با انتقاد از برخی دوقطبی سازی ها در فضای سیاسی 
و رســانه‌ای می گویــد: »برخی از تریبون های رســمی به‌جای 
هم‌افزایی بــا دولت، پیام هایی رادیــکال و ناهماهنگ به جامعه 
منتقل می کنند«. او پیشنهاد می کند که ارتباطی نظام مندتر میان 
دولت و ائمه جمعه برقرار شود تا »واقعیت های کشور« دقیق تر 
منعکس شــوند. او درباره وضعیت جریان میانه‌رو نیز می‌گوید 
اصلاح طلبان پس از انتخابات ۸۸ آســیب جــدی دیدند اما در 
ســال های اخیر »مواضعی مسئولانه و همســو با منافع ملی« 
اتخــاذ کرده‌اند. به گفته او حتی در برابر تهدیدات خارجی مانند 
جنگ ۴۰ روزه نیز طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی از جمله 
منتقدان پیشــین، در دفاع از تمامیت ارضی و اســتقلال کشور 
هم صدا شــدند؛ هرچند »صداهای پراکنده و مخالف« همچنان 
وجود دارنــد. عطریان فر در این رابطه به وضعیت میرحســین 
موســوی نیز اشــاره می کند و می گوید، ســکوت او قابل نقد 
است اما تا حدی قابل فهم اســت. به باور او، محدودیت های 
ارتباطی و شرایط خاص حصر بر دسترسی موسوی به اطلاعات 
و در نتیجه بر موضع گیری هایش تأثیر گذاشــته است. او تأکید 
می کند که مهندس موســوی همواره چهره‌ای ضد امپریالیستی 
بوده و در این زمینه با رهبر شهید مواضع مشترکی داشته است. 
عطریان فر معتقد اســت اگــر این محدودیت هــا کاهش یابد، 
موســوی نیز می تواند در چارچوب دفــاع از منافع ملی، نقش 
فعال تری ایفا کند. او در نهایت با اشــاره به چشــم‌انداز رهبری 
آینده، می گوید: »آقا مجتبی خامنه‌ای مرد زمانه خویش اســت 
و در چشــم‌انداز آینده در دوران رهبر جدید، وجه  تســامح دیده 
می شــود«. عطریان فر معتقد است: »در دوران تازه، بن بست ها 
باز می شــود و بحران هایی حل خواهد شد و از ظرفیت هایی که 
برای اداره کشور توانمند هستند، استفاده می شود«. به گفته این 
عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، آینده ایران نیز همچنان وابسته 
به انتخاب هایی اســت که در مسیر عقلانیت و همگرایی شکل 
می گیرد: »ایران می تواند از دل بحران ها عبور کند به شــرط آنکه 

به عقلانیت، گفت‌وگو و پرهیز از دوقطبی سازی توجه شود«.

چهره  آینده
در دوران تازه، بن بست ها گشوده خواهد شد

گروه سیاســی: رئیس جمهور روز گذشــته در توضیحی 
درباره دیــدار اخیر خود با رهبر انقلاب، این نشســت را 
گفت‌وگویی صریح، بی‌واســطه و همراه با ســطح بالایی 
از اعتمــاد توصیف کرد. او تأکید کرد فضای حاکم بر این 
دیدار حدود دو ساعت‌ونیمه عمیقاًً صمیمی بوده و امکان 
طرح دیدگاه ها و مسائل کشــور به صورت مستقیم فراهم 

شده است.
پزشکیان با اشاره به نوع مواجهه و شیوه برخورد رهبر 
انقلاب، گفت: »آنچه در این نشست بیش از هر موضوع 
دیگری برای بنده برجســته بود، نحوه مواجهه، نوع نگاه 
و شــیوه برخورد متواضعانه و عمیقاًً صمیمی رهبر معظم 

انقلاب اسلامی بود؛ رویکردی که فضای گفت‌وگو را به محیطی 
مبتنی بر اعتماد، آرامش، همدلی و گفت‌وگوی بی‌واسطه تبدیل 
کرده بود«. او این جلسه را یکی از گفت‌وگوهای مهم و اثرگذار 
توصیــف کرد و افزود، فضای حاکم بر دیدار به گونه‌ای بوده که 
امکان طرح مسائل کشور بدون تشریفات و با سطح بالایی از 

اعتماد فراهم شده است.
پزشــکیان با تأکید بــر ضرورت تقویت انســجام، اعتماد 
و همدلی در ســطوح مدیریتی کشــور، تصریح کرد: »وقتی 

عالی ترین مقام کشور با چنین منش اخلاقی، تواضع و روحیه 
مردمی با مســئولان و افراد مواجه می شود این رفتار به صورت 
طبیعی می تواند، الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور نیز 
باشد؛ الگویی مبتنی بر مسئولیت پذیری، نزدیک بودن به مردم 
و شنیدن واقعی مسائل و مشکلات همان طور که رهبر شهید و 
معظم انقلاب اسلامی در سیره و عمل خود به آن مقید بودند«.
پزشــکیان همچنین بــا تبیین نگاه خود نســبت به مفهوم 
مســئولیت در نظام اسلامی، اظهار کرد: »مسئولیت و جایگاه 

اجرایی، نه امتیاز و برتری بلکه بار ســنگین تری از تعهد، 
پاسخگویی و خدمت به مردم است و هیچ مسئولی نباید 
جایگاه خود را دســتاویزی برای فاصله گرفتن از مردم یا 
ایجاد تمایــز میان خود و جامعه بدانــد«. رئیس‌جمهور 
افزود: »مقام معظم رهبری نیز در این دیدار دقیقاًً با چنین 
روحیه‌ای حضور داشــتند؛ روحیه‌ای مبتنی بر ســادگی، 
تواضع، صمیمیــت و احترام متقابل که باعث می شــد، 
فضــای گفت‌وگو کاملًاً بی‌واســطه، صریــح و همراه با 

احساس نزدیکی و اعتماد باشد«.
پزشکیان تأکید کرد: »در شرایط حساس کنونی کشور 
و منطقه، وجــود چنین رویکردی در عالی ترین ســطح 
حاکمیتی می تواند نقش مهمی در تقویت ســرمایه اجتماعی، 
انســجام مدیریتی و افزایــش امید و همدلــی در جامعه ایفا 
کند«. او در ادامه با اشــاره به شرایط حساس کشور و منطقه، 
»وحدت«، »ســعه صدر« و »تحمــل دیدگاه های متفاوت« 
را از الزامــات مهم برای عبور از بحران ها دانســت و هشــدار 
داد که نباید در فضای مدیریتی و سیاســی، افراد به سادگی با 
برچسب هایی مانند خیانت یا جاسوسی متهم شوند؛ چراکه این 

موضوع می تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

دیدار رئیس جمهور با رهبر انقلاب

دیدار اولین 

سیدمحمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران و مدیرمسئول 
روزنامــه حزب‌الله، دوباره با ادبیات تندش خبرســاز شــده. او 
اخیراًً در پیامی در شــبکه اجتماعی ویراستی، عراقچی را نه فقط 
به »وادادگی« در مذاکرات بلکه به نقشــی مشکوک در ماجرای 
حمله به محل اســتقرار رهبری متهم کرد و هشــدار داد که اگر 
مذاکرات به سرنوشتی شبیه برجام برسد شخصاًً در »اعتراضات 
خیابانی« و حتی »ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان« 
تردید نخواهد کرد. او نوشت: »نسبت به عراقچی کاملًاً مشکوک 
هستیم« و مدعی شد که پس از ملاقات او با »رهبر شهید« محل 
استقرار رهبر جمهوری اسلامی هدف بمباران قرار گرفته است. 
خرازی همچنین ادعا کرد که عراقچی برای دیدار با رهبر کنونی 
جمهوری اسلامی نیز »اصرار شدید« داشته اما رهبر شهید با این 

ملاقات موافقت نکرده است.
بخش دیگری از حمله او متوجه رویکرد دیپلماتیک عراقچی 
بــود. خرازی مدعی شــد که وزیــر امور خارجــه در مواضع و 
نوشــته های خــود تلاش می کند میان دونالد ترامپ و اســرائیل 
تفکیک قائل شــود و نقش مســتقیم آمریکا در جنگ را نادیده 
بگیرد. از نــگاه او این رویکرد، مقدمه‌ای بــرای نرمش در برابر 
غرب اســت؛ همان چیزی که جریان های تنــدرو از آن با عنوان 
»وادادگی« یــاد می کنند. اما جنجالی ترین بخش پیام او، تهدید 
مستقیم به خیابان بود؛ جایی  که نوشت: »اقسم بالله اگر مذاکرات 
کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات 
خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه‌ای 

تردید نخواهیم کرد«.
این اظهارات خرازی ســبب شد برخی منتقدان یادآوری کنند 
که در ســال های گذشــته، بخش هایی از همین جریان سیاسی 
همواره اعتراضات خیابانی را با ادبیاتی بســیار سخت نقد کرده و 
معترضان را با عناوینی چون »اغتشاشــگر« خطاب می کردند. 
آنها این پرســش را مطرح می کنند که حالا که چنین تهدیدی از 
سوی یک چهره منتســب به جریان تندرو بیان شده، آیا برخورد 
مشــابهی با او صــورت خواهد گرفــت یا خیر. در شــبکه های 
اجتماعی هم واکنش ها عمدتاًً حول همین تناقض شــکل گرفت 
و کاربران پرسیدند، چگونه ممکن است فردی که خود را نزدیک 
به جریان های انقلابی معرفی می کند، یک وزیر یا مسئول رسمی 
را به جاسوسی متهم کند و همزمان از تخریب دولت سخن بگوید 
بدون آنکه پاسخ حقوقی روشنی به اظهاراتش داده شود. گروهی 
دیگر هم یادآور شدند که زمانی، اعتراض خیابانی از سوی منتقدان 
نظام با شــدیدترین برخوردها مواجه می شــد اما حالا بخشی از 

تندروها از »ویران کردن وزارت خارجه« سخن می گویند.

از دفتر حزب‌الله قم تا جدال با دولت پزشکیان
محمدباقر خــرازی، روحانــی، دبیرکل حزب‌اللــه ایران و 
مدیرمســئول روزنامه حزب‌الله اســت که سال هاست بیشتر در 
حاشیه سیاســت رســمی حضور دارد اما هرچند وقت یک بار 
با مواضع آتشــین‌اش به صــدر اخبار برمی گــردد. او از خاندان 
شناخته شــده خرازی ها می آید؛ خانواده‌ای بانفوذ در ســاختار 
جمهــوری اسلامــی. روایت هایی که بعد از ایــن اظهارنظر در 
شــبکه های اجتماعی درباره او منتشر شــده به دهه ۷۰ و دفتر 
»حزب‌الله قم« اشاره دارند؛ تشکیلاتی که در یک خانه قدیمی 
در خیابان صفاییه قم مستقر بود و به گفته برخی فعالان سیاسی 
قدیمــی از طریق پخش فیلم های خارجــی بدون مجوز و حتی 
چند دســتگاه فوتبال‌دســتی، جوانان را جذب می‌کرد تا آنان را 
در چارچوب عقاید خود ســازماندهی کند. گفته می شــود، در 
شــلوغ ترین ســخنرانی های او حدود ۱۲۰ نفر شرکت می کردند 
که بخشــی از آنان هم نیروهای امنیتی بودنــد. همین روایت ها 
می گوینــد کــه میان خــود او و نیروهایــش هم بارهــا به‌دلیل 
تندروی های کلامی اختلاف و قهر و آشتی پیش می آمد تا جایی 

 که در نهایت، فعالیت آن دفتر متوقف شــد و عملًاً از کار افتاد. 
حالا برخی بازگشــت دوباره او به ادبیات تهدیدآمیز را تلاشــی 
برای احیای همان جایگاه قدیمــی می‌دانند؛ نوعی تلاش برای 

بازیابی شأن سیاسی از دست رفته.
نام خاندان خــرازی اما اخیراًً از زاویه‌ای دیگر هم خبرســاز 
شد؛ گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز درباره صرافی رمزارزی 
نوبیتکس. رویترز در این گزارش مدعی شــد که دو برادر از نسل 
سوم خانواده خرازی با استفاده از نام خانوادگی »آقامیر«، کنترل 
یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال ایران یعنی نوبیتکس 
را در اختیار داشــته‌اند و این صرافی به یکی از مســیرهای مهم 
جابه جایی منابع مالی در اقتصاد تحریمی ایران تبدیل شده است. 
این گزارش می گوید، نوبیتکس از یک اســتارت آپ دانشجویی 
به گرهی کلیدی در اقتصاد غیررســمی کشور بدل شد؛ جایی‌ که 
هم شهروندان عادی برای حفظ ارزش دارایی خود از آن استفاده 
می کردند و هم به ادعای رویترز، تراکنش های مرتبط با نهادهای 
تحریمــی از جمله بانک مرکزی و ســپاه پاســداران از آن عبور 
می کرد. در این گزارش همچنین به ارتباط این خانواده با سطوح 

بالای قدرت اشــاره شده و آمده بود که پدر این دو برادر، آیت‌الله 
باقر خرازی، دبیرکل حزب سیاســی »حزب‌الله ایران« اســت. 
هرچند نوبیتکس این ادعاها را رد و اعلام کرد که یک کسب‌وکار 
خصوصی مســتقل اســت و هیچ رابطه‌ای با نهادهای نظامی یا 
دولتی ندارد اما انتشار این گزارش نام خاندان خرازی را دوباره در 
افکار عمومی برجسته کرد و همین هم باعث شد که اظهارات تازه 
محمدباقر خرازی درباره عراقچی و دولت پزشکیان با حساسیت 

بیشتری دیده شود.
خــرازی البته ســابقه حضور مســتقیم در انتخابــات را هم 
دارد. او در ســال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاســت جمهوری اعلام 
کاندیداتوری کرد و وعده‌هایی داد که همان زمان به شدت خبرساز 
شــد؛ از رســاندن دلار به هزار تومان در یک ســال گرفته تا لغو 
ســریع تحریم ها و حتی »برگرداندن همه سرزمین های جدا شده 
از ایران از جمله تاجیکستان، ارمنســتان و آذربایجان بدون یک 
قطره خونریزی« که سبب شد، وزارت خارجه تاجیکستان به این 
اظهارات اعتراض رســمی کند. در نهایت هم گرچه صلاحیتش 
رد شد اما مواضع‌اش نشان داد که سبک سیاست‌ورزی او بر پایه 
شوک رسانه‌ای، وعده های بزرگ و مواضع رادیکال بنا شده است.

قانون برای همه یا فقط برای برخی؟
با توجه به شرایط کنونی کشور نیز نمی توان اظهارات او را فقط 
یک موضع گیری ساده تلقی کرد؛ مسأله مهم این است که چگونه 
در فضای سیاســی ایران، برخی افــراد می توانند همزمان مدعی 
دفاع از نظام، قانون و امنیت باشند و در عین  حال یک وزارتخانه 
و یک دولت رســمی را تهدید به »ویران کردن« کنند بدون  آنکه 
هزینه‌ این ادبیات را بپردازند. اگر اعتراض خیابانی و تهدید علیه 
نهادهای رســمی برای گروهی »اغتشاش« و جرم امنیتی تلقی 
می شود همین معیار باید بدون تبعیض برای همه صادق باشد، نه 

اینکه بسته به گوینده، معنای آن تغییر کند.
از سوی دیگر، اظهارات محمدباقر خرازی را می توان نشانه‌ای 
از بحران در منطق سیاســی بخشــی از جریان تندرو دانســت؛ 
جریانی که هرگاه از مسیر رسمی سیاست نتیجه نمی گیرد، زبان 
تهدید، اتهام‌زنی و تخریب را جایگزین رقابت سیاســی می کند. 
در همین رابطه، متهم کردن وزیر خارجه به نقش داشــتن در یک 
رخداد امنیتی بزرگ، آن هم بدون ارائه ســند و مدرک، عبور این 
جریان از مرز مسئولیت سیاســی و ورود به زمین بی ثبات سازی 
است. اگر قرار باشــد هر جریان سیاسی که از روند مذاکرات یا 
تصمیمات دولت ناراضی است، نسخه »ویران کردن وزارتخانه« 
بپیچــد، دیگر چیزی از مفهوم دولت، قانون و نظم عمومی باقی 
نمی ماند. چنین اظهاراتی نوعی بی مســئولیتی خطرناک اســت 
که حتی حامیان ســنتی این جریان هم نسبت به آن با تردید نگاه 
می کنند و می پرسند چه کســی به محمدباقر خرازی این حق را 

داده که خود را فراتر از قانون تصور کند؟

محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب سیاسی حزب الله ایران، اتهامات بی اساسی را به وزیر خارجه ایران وارد کرد

گزارش

تهدید عراقچیتهدید عراقچی

عاطفه شمس

گروه سیاسی



03  سال نهم  شماره 2226
شنبه 19 اردیبهشت 1405

گــروه بین‌الملل: بــه گزارش الجزیره، موسســه صلــح ایالات 
متحده اخیراًً میزان دارایی های مســدود شــده ایران را حدود ۱۰۰ 
میلیارد دلار برآورد کرده اســت؛ رقمی که اگرچه از سوی برخی 
تحلیلگران اغراق آمیز توصیف می شود اما نشان‌دهنده ابعاد گسترده 
محدودیت های مالی علیه ایران اســت. در ســال های گذشــته 
واشــنگتن با بهره گیری از شبکه بانکی بین‌المللی و تحریم بانک 
مرکزی ایران تلاش کرده، دسترسی تهران به منابع ارزی حاصل از 
فروش نفت را محدود کند. در این میان کشــورهایی مانند چین، 
ژاپن، هند و کره جنوبــی از جمله مهم ترین محل های نگهداری 
پول های بلوکه شده ایران بوده‌اند؛ کشورهایی که بخش قابل توجهی 
از نفت خود را از ایران خریداری می کردند اما به دلیل تحریم های 
آمریکا، امکان انتقال آزادانه پول آن به تهران را نداشتند. عراق نیز 
به دلیل وابستگی گسترده به واردات برق و گاز ایران، یکی دیگر از 

گره های مهم این پرونده مالی محسوب می شود.
اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ابعاد 
تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه ایران را آشکار کرد. او مدعی 
شــد که پس از حملات ایران به برخی اهــداف در خلیج فارس، 
کشــورهای عربی منطقه که پیش تر در برابر انتقال پول های ایران 
انعطاف بیشــتری داشتند این بار با واشــنگتن همکاری کردند و 

اطلاعات لازم را برای مسدودســازی دارایی ها در اختیار آمریکا 
قــرار دادند. به گفته او، برخی کشــورهای عربــی که در مقاطع 
مختلــف در تنش های منطقــه‌ای علیه ایران مشــارکت نظامی 
داشــتند اکنون وارد مرحله‌ای از »جنگ اقتصادی« علیه تهران 
شــده‌اند. این اظهارات نشــان می‌دهــد که پرونــده دارایی های 
بلوکه شده تنها یک مســئله بانکی یا حقوقی نیست بلکه بخشی 
از رقابت ژئوپلیتیکی گسترده تر در منطقه به شمار می‌رود. با این 
حــال موضوع دارایی های خارجی ایران، ســابقه‌ای طولانی تر از 
تحریم های سال های اخیر دارد. نخســتین موج گسترده توقیف 
اموال ایــران به ســال ۱۹۷۹ و بحران گروگان گیری در ســفارت 
آمریکا بازمی گردد؛ زمانی که جیمی کارتر دســتور مسدود شدن 
حدود ۱۱ میلیارد دلار از دارایی هــای ایران را صادر کرد. هرچند 
بخشــی از این منابع بعدها و در چارچوب توافق الجزایر آزاد شد 
اما دعاوی حقوقی متعدد و احــکام دادگاه های آمریکایی باعث 
شــد، بخش قابل توجهی از این اموال همچنان توقیف بماند یا به 
نفع شاکیان مصادره شود. طبق آخرین گزارش وزارت خزانه‌داری 
آمریکا، هنوز حدود یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار از دارایی های 
مالی ایران در این کشــور مسدود است؛ رقمی که به اعتقاد برخی 
تحلیلگران اگر ســود چند دهه آن محاسبه شود، ارزش واقعی آن 

بسیار فراتر خواهد بود.
موضوع دارایی های بلوکه شــده پس از توافق هســته‌ای برجام 
در سال ۱۳۹۴ بار دیگر به مرکز توجه افکار عمومی بازگشت. در 
آن زمان مقام های مختلف، ارقام متفاوتی از میزان منابع آزادشده 
اعلام می کردند و همین مســئله به منبعی برای مناقشات سیاسی 
تبدیل شــد. بعدها توضیحات بانک مرکزی نشــان داد که همه 
دارایی های خارجــی ایران الزاماًً به معنای منابع قابل برداشــت 
فوری نیســتند. بخشــی از این پول ها به صورت وثیقه پروژه ها، 
سپرده نزد شرکت های نفتی یا اوراق مالی نگهداری می شد و عملًاً 
امکان دسترسی ســریع به آنها وجود نداشــت. بر همین اساس 
اگرچه کل دارایی های خارجی ایران حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار 
برآورد می شد اما تنها بخشی از آن قابل استفاده فوری بود. پس از 
اجرای برجام، بخشی از این منابع آزاد شد. گزارش بانک جهانی 
در سال ۱۳۹۵ نشــان می‌داد که ایران طی حدود 8 ماه توانسته به 
نزدیــک ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های خود دسترســی پیدا کند. 

برخی گزارش های رســانه‌ای نیز مجموع منابع آزادشده تا پیش از 
خــروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ را حدود ۴۰ میلیارد دلار 
تخمین زدند. اما خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هســته‌ای 
و بازگشــت تحریم های ثانویه، بار دیگر دسترسی ایران به بخش 
مهمی از منابع ارزی را محدود کرد و بسیاری از مسیرهای بانکی 
را بســت. اکنون و در شــرایطی که دوباره بحث توافق و کاهش 
تنش ها مطرح شــده، مســئله دارایی های بلوکه شده نیز به یکی از 
مهم ترین موضوعات مذاکرات احتمالی تبدیل شده است. با این 
حال مرور آمارها و روایت‌های مختلف نشان می‌دهد، پاسخ دقیق 
به این پرســش که ایران چه میزان دارایی مسدودشده در خارج از 
کشور دارد همچنان مبهم است. تفاوت میان »دارایی خارجی«، 
»ذخایر قابل دسترس« و »اموال کاملًاً توقیف شده« باعث شده 
هیچ تصویر شــفاف و واحدی از این پرونده وجود نداشته باشد؛ 
پرونده‌ای که نه تنها به اقتصاد ایــران بلکه به آینده روابط تهران و 

واشنگتن نیز گره خورده است.

دارایی های در بند
100 میلیارد دلاری که بلوکه شد

به گزارش رســانه های دولتی چین، دو وزیر دفاع 
سابق آن کشور به جرم رشــوه خواری و فساد به اعدام 
تعلیقی محکوم شــدند. وی فنگه و لی شانگفو که در 
دادگاه نظامی چین، محاکمه شــدند، روز پنج شــنبه 
به اعدام با دو ســال تعلیق محکوم شــدند. به گزارش 
خبرگزاری شینهوا، این بدان  معناست که احکام اعدام 
آنها پس از دو ســال، بدون امکان کاهش مجازات یا 
آزادی مشروط، به حبس ابد تبدیل خواهد شد. هر دو 
نفر به جرم رشــوه خواری، مجرم شناخته شدند و تمام 

دارایی های شخصی آنها مصادره شد.
خبر حکم اعــدام تعلیقی این دو پــس از برکناری 
اخیر چندین چهره ارشــد نظامی در چین در بحبوحه 
اقدامات گسترده ضد فساد منتشر شده است. وی فنگه 
از ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ به عنوان وزیر دفاع خدمت کرد 
و در مــارس ۲۰۲۳ جای خود را به لی شــانگفو داد. 
دوره تصدی لی به عنوان وزیر دفاع بسیار کوتاه تر بود. 
او در اکتبر ۲۰۲۳، دو ماه پس از ناپدید شــدن ناگهانی 
از انظار عمومی، برکنار شــد. لــی مظنون به دریافت 
»مبالغ هنگفتی« رشوه همچنین رشوه دادن به دیگران 

بوده است.
گفته شده که او »به مســئولیت های سیاسی خود 
عمل نکــرده« و »به‌دنبال منافع شــخصی برای خود 
و دیگران بوده اســت«. در همین  حال تحقیقات آغاز 
شــده در مورد آقای وی در ســال ۲۰۲۳ نیز نشان داده 
که او »مقدار زیادی پول و اشــیاء قیمتی« را به عنوان 
رشوه پذیرفته و »به دیگران در کسب مزایای نامناسب 
در ترتیبات پرســنلی کمک کرده است«. در ماه فوریه 
شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در اقدامی نادر 
به طــور علنی به ســرکوب نظامی که اخیــراًً منجر به 
برکناری ژانگ یوشیا، ژنرال ارشد ارتش آن کشور شد، 
اشــاره کرد. شی گفت که ارتش »تغییرات بزرگی برای 
مبارزه با فساد انجام داده است«. شی از زمان به قدرت 
رســیدن، موجی از اقدامات ضد فساد را آغاز کرده که 
منتقدان می گوینــد از آنها به عنوان ابزاری برای حذف 

رقبای سیاسی نیز استفاده شده است.

مجازات سنگین برای رشوه
وزیران دفاع چین به اعدام محکوم شدند

آسیادیپلماسی

روز پنج شــنبه، تنش های طولانی مدت میــان ایران و ایالات 
متحده از مرز لفاظی ها فراتر رفت و به درگیری مســتقیم نظامی 
در آب های راهبردی تنگه هرمز و دریای عمان )مکران( انجامید. 
روایتی که از این حادثه ارائه می‌شود، دو سوی کاملًاً متضاد دارد؛ 
از یک سو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از »درهم کوبیدن 
نیروهای ایرانی« ســخن می گوید و از ســوی دیگر، فرماندهان 
نظامــی ایران از پاســخ کوبنده و ایجاد خســارات قابل توجه بر 
شــناورهای آمریکایی خبر می‌دهند. آنچه مسلم است، شکسته 
شــدن نســبی آتش بس شــکننده پس از جنگ ۴۰ روزه و ورود 

منطقه به مرحله جدیدی از بی ثباتی است.
دونالد ترامپ در یک ادعای جنجالی مدعی شد، سه ناوشکن 
آمریکایی از مناطق دشــوار عبور کرده و توانســته‌اند، نیروهای 
ایرانــی را کاملًاً از میان بردارند. بــه گفته او، نیروهای آمریکایی 
هدف تیراندازی قرار گرفته بودند اما پاسخی »بسیار سنگین تر« 
دادنــد. ترامپ ایــن اقدامات ایــران را »بی حاصــل، بی مورد و 
بی معنا« توصیف و تأکید کرد که ایران ســعی کرد با آمریکا بازی 
کند اما با پاســخ کوبنده، مواجه شد. با این  حال جزئیات فنی یا 
تصاویری از این »درهم کوبیدن« ارائه نشد و همین مسأله، فاصله 

عمیق میان روایت واشنگتن و واقعیت میدانی را نشان می‌دهد.
در ســوی دیگر میدان، روایت کاملًاً متفاوت اســت؛ ابراهیم 
ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، با لحنی تند، 
آمریکا را »ارتش متجاوز، تروریست و راهزن« خواند و جزئیات 
دقیق تری از حادثه ارائه داد. به گفته وی، آمریکا با نقض آشکار 
آتش بس، یک کشــتی نفتکــش ایرانی که از آب های ســاحلی 
جاســک به ســمت تنگه هرمز در حرکت بود را هدف قرار داد. 
همزمان یک کشــتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز در مقابل 
بنــدر فجیره امارات مورد حمله قرار گرفــت. افزون بر حملات 
دریایی، مناطق غیرنظامی در ســواحل بندر خمیر، ســیریک و 
جزیره قشــم نیز با همــکاری برخی کشــورهای منطقه، هدف 

تعرض هوایی قرار گرفتند. 
اما شــاید مهم ترین بخــش روایت ایران، واکنــش فوری و 
متقابل نیروهای مسلح باشد. ذوالفقاری تأکید کرد که جمهوری 
اسلامی بلافاصله شــناورهای نظامی آمریکا را در شــرق تنگه 
هرمــز و جنوب بندر چابهار مورد هجوم قرار داد و »خســارات 
قابل توجهی« به آنها وارد کرد. هرچند از میزان تلفات یا جزئیات 
خســارات وارده به شــناورهای آمریکایی گزارشی منتشر نشد، 

اما همین ادعا، نشــانگر ســطح بالای تقابل و عــزم ایران برای 
پاسخ‌دهی سریع است.

بهای ســنگین این تنش را اما غیرنظامیان پرداختند. به گفته 
فرماندار میناب در جریان تهاجم آمریکا در آب های تنگه هرمز و 
دریای عمان یک شناور باری در نزدیکی آب های این شهرستان 
مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. در این لنج باری 
۱۵ ملوان حضور داشتند که ۱۰ نفر از آنها مصدوم و به بیمارستان 
منتقل شده‌اند. گروه های مردمی و تیم‌های تجسس همچنان در 
تلاش بــرای اطلاع یافتن از وضعیت دیگر ملوانان هســتند. این 
روایت تلخ، تصویری غیررســمی اما واقعــی از قربانیان اصلی 

منازعات ژئوپلیتیک را به نمایش می گذارد.
در ســطح سیاســی و دیپلماتیک، واکنش ها نشان از عمق 
شــکاف و بی‌اعتمادی دارد. ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه ایران، در پســتی در شــبکه اجتماعی ایکس با کنایه‌ای 
تلخ، ماجراجویی نظامی آمریــکا را »بی خردانه« توصیف کرد و 
پرسید: »آیا این صرفاًً یک تاکتیک کور برای اعمال فشار است؟ 
یا فریب کاری یک خرابکار اســت که می خواهد، رئیس جمهور 
آمریکا را به باتلاقی تازه بکشــاند؟« او تأکید کرد، نتیجه همیشه 
یکی اســت: ایرانیان هرگز در برابر فشــار ســر خم نمی کنند اما 
دیپلماسی قربانی می شود. عراقچی در بخش دیگری از سخنانش 
مستقیماًً ســازمان سیا را هدف گرفت و اعداد و ارقام منتسب به 
این سازمان درباره توان موشکی ایران را تکذیب کرد. به گفته وی 
اگر ســیا اعلام کرده، ذخایر موشکی و ظرفیت پرتابگرهای ایران 
در ســطح ‌۷۵ درصد نسبت به ۹ اسفند است، رقم صحیح »‌۱۲۰ 
درصد« اســت. او در پایان با لحنی صریــح، افزود: »آمادگی ما 

برای دفاع از مردم خود: ۱۰۰۰ درصد!«
موازی با درگیری میدانی، نبردی حقوقی و دیپلماتیک نیز در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد شــکل گرفته است. آمریکا و 
بحرین، پیش نویس قطعنامه‌ای را به اعضای شــورا ارائه داده‌اند 
که خواستار بازگشــایی تنگه هرمز است. در نسخه اصلاح شده 

و تازه منتشــر شــده، ارجاع به فصل هفتم منشور ملل متحد که 
مجوز اقدام قهری می‌دهد، حذف شــده است؛ تغییری که نشان 
از چالش های حقوقی و سیاســی برای کسب اجماع بین‌المللی 
دارد. عراقچی در نامه‌ای مفصل به دبیرکل ســازمان ملل، رئیس 
دوره‌ای شــورای امنیت )نماینده چین( و کشورهای عضو، این 
پیش نویس را »گزینشــی و جانبدارانه« خوانــد و تأکید کرد که 
وضعیت فعلی مستقیماًً ناشی از »جنگ تجاوزکارانه، غیرموجه 
و غیرقانونی آمریکا و رژیم اســرائیل« است. او شرط ایران برای 
بازگشت تردد عادی دریایی به تنگه هرمز را »توقف دائمی جنگ، 

رفع محاصره و تحریم های غیرقانونی« اعلام کرد.
در موازات این تنش ها، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا 
ضمن غیرقابل قبــول خواندن هرگونه تلاش ایــران برای کنترل 
ناوبری در تنگه هرمز از فروش تســلیحات گســترده به شرکای 
منطقه‌ای خبر داد. بر اســاس گزارش بلومبــرگ، روبیو فروش 
صدها رهگیر دفاع هوایی و دیگر تســلیحات بــه ارزش ۲۵.۸ 
میلیارد دلار را تأیید کرده است؛ رقمی که سه  برابر مبلغ اعلام  شده 

اولیه در هفته گذشته است.
در دل ایــن  همه التهاب، خبرگزاری وال‌اســتریت ژورنال از 
ارائه یک »چارچوب جدید هســته‌ای« از سوی آمریکا به تهران 
خبر داده است. براساس این گزارش، واشنگتن خواستار برچیدن 
تأسیســات فردو، نطنز و اصفهان، ممنوعیت کامل فعالیت های 
هســته‌ای زیرزمینی، تعلیق ‌۲۰ ساله غنی‌ســازی، تحویل همه 
ذخایر اورانیوم غنی شده و بازرسی های درخواست محور است. در 
مقابل، رفع تحریم ها به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شــد. این 
چارچوب بسیار ســخت گیرانه اما نشان می‌دهد که حتی در اوج 
تقابل نظامی، هیچ یک از دو طرف به طور کامل گزینه دیپلماسی 
را از روی میز برنداشته‌اند. با این  حال، اصرار دو طرف بر خطوط 
قرمز خود، هزینه سیاسی هرگونه عقب نشینی را چنان بالا برده که 
گام مثبتی به سمت یک توافق حداقلی نیز دیده نمی شود. جهان 

روزهای پرالتهابی را پیش‌رو دارد.

زد و خورد در تنگهزد و خورد در تنگه
آتش بس شکست؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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مرتضــی کاردر، مدیر نشــر هرمس معتقد اســت در شــرایط فعلی و بــا افزایش 
قیمت ها تولید کتاب به ســمت ناممکن شدن پیش می‌رود. او هم چنین از دشوار شدن 
قیمت گذاری کتاب می گوید. این ناشر و فعال فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا دربارۀ تأثیر 
شــرایط فعلی کشور در پی جنگ اخیر بر حوزۀ نشر با بیان این که ماجرای نشر به کمی 
قبل از وضعیت جنگ برمی گردد، گفت: »بعضی صنف ها و صنعت ها به گونه‌ای است 
که جنس مخاطبان شان بیشــتر تحت تأثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی است و وقتی 
شرایط پیچیده و یا بحرانی تر می شود، انگار مخاطبان شان بر حوزه های دیگری متمرکز 
می شوند. به نظر صنعت نشر و کتاب و هنرهای تجسمی این گونه است. باید همه جانبه 
قضایا را ببینیم، آسیب هایی که بعضاًً گریبان گیر نشر است، باعث می شود، چند ماهی 

ناشر فعالیت نکند یا با مشکلاتی مواجه باشد.«

 ناشران در بلاتکلیفی
 او با اشــاره به اتفاقات دی‌ماه که در پی حذف ارز ترجیحی رخ داد و با بیان این که 
شــاید این موضوع در تحلیل ها قدری مغفول مانده است،  گفت: »آزادسازی قیمت ها 
منجر به تورم و افزایش قیمت شــد که این افزایش قیمت تأثیر خود را گذاشت. به این 
شکل که ناشــران ترجیح دادند فعلًاً برای تولید دست نگه‌ دارند تا ببینند شرایط به چه 
شــکل پیش می‌رود، زیرا ناگهان همۀ‌ قیمت ها با یک روند پرشتاب افزایش پیدا کرد. 
این مســأله‌ای بود که عملًاً ما ناشران ماه دی را از دست دادیم، بخش زیادی از بهمن 
را از دســت دادیم. این را هم در نظر بگیرید که بهمن و اسفند و فروردین ماه های پرکار 
ناشران است. ناشران در بلاتکلیفی در حال تصمیم گیری بودند که در شرایط جدید چه 
باید بکنند که در صبح ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنگ آغاز  و عملًاً فعالیت ناشران تعطیل شد.  
شرایط به گونه‌ای نبود که بشــود فعالیت کرد و این وضعیت تا هفته آخر فروردین طول 

کشید. می شود گفت صنعت نشر نزدیک دو ماه کاملًاً تعطیل بود.«

 شوک قیمت ها
 کاردر با بیان این که تعطیلی حتی در شرایط عادی، به خودی خود، تبعاتی دارد و در 
شرایط بحرانی تبعات بیشتری، گفت: »معمولًاً هفتۀ سوم فروردین، پس از آغاز فعالیت 
ناشــران  و بازار، قیمت های جدید خدمات نشــر مانند چاپ و صحافی و لیتوگرافی 
اعلام می شــود. امســال اعلام قیمت به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد و زمانی که 
قیمت ها اعلام شــد، شوک دیگری به بازار نشر  وارد شد، زیرا قیمت‌ها تقریباًً دوبرابر 
و در جاهایی بیش از دو بابر شــده بود که این کار را ســخت می کند. اگر از چاپخانه، 
لیتوگرافان و  صحافی ها بپرســید، خواهید دید عملًاً با کاهش سفارش مواجه شده‌اند 
زیرا ناشــران نتوانســته‌اند با قیمت های جدید کنار بیایند. در هفتۀ اخیر دوباره بعد از  
افزایش قیمت دلار، قیمت کاغذ افزایش پیدا کرد و طی دو سه روز تقریباًً دوبرابر شد، 
این درحالی بود که در دی  ماه نیز افزایش نزدیک دو برابری را شاهد بودیم. خب در این 

شرایط از وضعیت نشر حرف بزنیم؟!«
کاردر با تأکید بر این که تولید کتاب غیرممکن شــده است، بیان کرد: »اگر ناشری 
تولید داشــته، با اندوخته های سال گذشته اســت. قیمت گذاری کتاب با این افزایش‌ 
قیمت ها غیرممکن شــده است. چرا؟ با توجه به افزایش قیمت ها در دو سه ماه اخیر، 
چه قیمتی باید بگذاریم؟ مثلًاً کاغذ چند برابر شــد از بندی دو و نیم میلیون در دی ماه 
به ســه و نیم تا چهار میلیون تومان رسید. آیا می توانستید قیمت گذاری کنید؟ الان هم 
کاغذ به بندی ۶ میلیون تومان رسیده است. باید چه کار کنیم؟ چشم‌اندازی برای ورود 
کاغذ با کشــتی ها وجود ندارد، باید ببینیم چه مقدار کاغــذ در بازارها و انبارها وجود 
دارد، اگر کاغذ تمام شود شرایط چه خواهد شد؟ از طرف دیگر تا ناشران به نحوی کار 
خود را شروع کردند، شاهد افزایش  قیمت کاغذ و خدمات چاپ بودند، در این شرایط 
چه قیمتی می تواند درست باشد؟ روزانه قیمت گذاری شود؟ هفتگی قیمت بگذاریم؟ از 
زمانی که کتاب به چاپخانه می‌رود تا از چاپخانه بیرون بیاید، دو سه هفته طول می کشد. 
آیا در این دو ســه هفته افزایش قیمت را به صورت روزانه اعمال کند یا کلًاً صبر کند و 
زمانی که کتاب آماده توزیع شــد، قیمت بگذارد؟ اگر بعد از آن با افزایش قیمت مواجه 
شدیم، ناشر باید چه کند؟ همۀ این ها مسائل سختی است و کار را سخت می کند. عملًاً 
تولید به سمت ناممکن شدن پیش می‌رود و قیمت گذاری نیز دشوار است. فرض را بر 
این می گذاریم که قیمت گذاری با یک منطقی انجام شــد، آیا مخاطب حوزۀ کتاب که 
از قضا لزوماًً مخاطب متمولی هم نیست، خواهد توانست کتاب را تهیه کند؟ اگر به این 
نقطه برســیم که کتاب به هر قیمتی تولید شــود، متناسب با تورم روز هم قیمت گذاری 
شود که ناشر، موزع و کتاب فروش ضرر  نکنند، زمانی که خریداری نباشد چه اتفاقی 
می‌افتد؟ همه این ها مســائلی اســت که کار نشــر را در هم پیچیده می کند.« این فعال 
نشــر هم چنین دربارۀ نمایشگاه کتاب که قرار است اواخر اردیبهشت‌ جاری به صورت 
مجازی برگزار شود، گفت: »نمایشگاه کتاب مسکن موقتی است. نمایشگاه کتاب برای 

ناشرانی فایده دارد که می خواهند در هر شرایطی فروش داشته باشند.«

نشر در تعطیلاتنشر در تعطیلات
روایت مرتضی کاردر از بحران چند ماهه

حوزه نشر و کتاب
نهصدوچهل‌وسومین شب از شــب های مجلۀ »بخارا« که 
بــا هدف واکاوی پیونــد هویت ملی و حماســه حکیم توس به 
»شب شاهنامه و ایران« اختصاص یافته بود، عصر پنج شنبه ۱۷ 
اردیبهشت با سخنرانی مهری بهفر، مریم طاهری مجد، نصرالله 
مدقالچی، علی دهباشــی، قرائت متن پیام دکترحسن انوری و 
پخش پیام تصویری دکتر محمود امیدسالار در سالن خلیج فارس 

فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
حســن انوری به دلیل محدودیت های جسمانی، پیام خود را 
به صورت مکتوب برای این نشســت ارسال کرد. متن این پیام که 

علی دهباشی آن را خواند، به شرح زیر است:
همان گنج و دینار و کاخ بلند

نخواهد بدان مر تورا سودمند
سخن ماند از تو همی یادگار

سخن را بدین خوارمایه مدار
مراد از خوارمایه چیســت؟ به نظر من فردوســی در این دو 
بیت که نظایر آن در شاهنامه زیاد است می گوید سخن را به پول 
مفروش. مگر سخن را به پول می فروختند که فردوسی می گوید 
ســخن را به پول مفروش؟ ناصرخسرو، شــاعر نامدار، به این 
پرسش پاسخ می‌دهد: آری، شاعران، دقیق تر بگویم، شاعران 
درباری شــعر را به پول می فروختند. ناصرخســرو می گوید: 
»ای شعرفروشــان خراســان بشناســید این ژرف سخن های 
مرا گر شــعرایید«. ناصرخســرو جامعه شناسی شعر نخوانده 
بود، اما با »شــعر در برابر اخلاق« آشــنا بود. امروز این نکته 
روشــن تر و صریح تر از زبان ناقدان ادب گفته می شود. آن چه 
ملتی را در درازای تاریخ زنده نگه می‌دارد، ادب و ادبیات است. 
زبان شناسان می گویند در جهان ۶۰۰۰ زبان وجود دارد ولی نیمی 
از آن ها درحال انقراض است. من در عمر ۹۰ سالۀ خود شاهد 
انقراض چند زبان در منطقه‌ای که زادگاه من در آن قرار داشت 
بودم. از جمله در روستایی زبانی خاص بود که زبان شناسان آن 

را می‌شناختند. دانشمند زبان شناس، دکتر احسان یارشاطر که 
افتخار دوســتی ایشان را داشتم، از من خواست دربارۀ آن زبان 
کاری کنم. ۲۰۰ واژۀ فارسی به من فرستاد که معادل آن ها را در 
زبان مزبور با گفت‌وگو با روستاییان آن روستا به دست آورم. من 
این کار را کردم. سال ۱۳۵۲ پس از تقسیم اراضی یا اصلاحات 
ارضی، عده‌ای از روستا رفتند. پس از انقلاب ۵۷ نیز بقیه کوچ 
کردند و ده خالی شد. دیگر کسی نبود بدان زبان سخن بگوید 
و بدین ســان زبان از بین رفت. به نظر جامعه شناسان، اغلب 
زبان ها چنین سرنوشــتی در انتظارشان است. فقط زبان هایی 
خواهند ماند که در آن زبان ها شاهکارهای ادبی به وجود آمده 
اســت. جوئل بیزن، جامعه‌شــناس زبان، می نویسد سرانجام 
چهار زبان پایدار خواهد بود: یونانی، رومی )ایتالیایی(، فارسی 
و انگلیســی. در ایــن زبان‌ها شــاهکارهایی به‌وجود آمده که 
نشان‌دهندۀ نبوغ بشری است. برای ملت ایران زهی افتخار که 
شاهنامه فردوســی یکی از این چهار است که مدنیت را پایدار 

خواهد داشت.«
انــوری در پایان پیامش نوشــته: »قرار بود مــن بیایم در این 
شب بخارا چند کلمه سخن بگویم، اما به علت این ناتوانی موفق 
نشدم. به خواهش دوست عزیزم، علی دهباشی، این چند کلمه 
را نوشــتم و این چند بیتِِ حسین مســرور را خطاب به فردوسی 

تکرار می کنم:
کجا خفته‌ای ای بلندآفتاب

برون آی و بر فرق گردون بتاب
نه اندر خورِِ توست روی زمین

ز جا خیز و بر چشم دوران نشین
تو در جام جمشید کردى شراب 

تو بر تخت کاوس بستى عقاب
اگر کاوه ز آهن یکى توده بود

جهانش به سوهان خود سوده بود...«

 شاهنامه لنگری است برای ما
در ادامــه ایــن نشســت، مهری بهفر بــه نقــد دیدگاه‌های 
ناسیونالیســتی مدرن و انطباق آن ها بر شاهنامه پرداخت. متن 
این سخنان به شرح زیر اســت: »موضوع من دربارۀ ملی گرایی 
کهن، مســتمر، منحصربه‌فرد، ارگانیک و طبیعی اســت که در 
شاهنامه ساخته می شود، فعلیت پیدا می کند و تا به امروز مرتب 
تکرار، تجربه و فهم می شــود.« به اعتقاد بهفــر این ملی گرایی 
کهن و طبیعی با میهن پرســتی ناسیونالیستی وارداتی قرن بیستم 
متفاوت اســت و نفوذ ناسیونالیسم وارداتی به ملی گرایی کهن را 
مضر می‌دانــد و دربارۀ چگونگی شــناخت آن ملی گرایی کهن 
می گویــد: »ملی گرایی کهن و طبیعی مثل آبی اســت که در آن 
شناور هستیم ‌ و تا وقتی از آب بیرون نیاییم و از آن فاصله نگیریم، 
نمی توانیم به طور ملموس ببینیم و درکش کنیم... در شــاهنامه 
بیش از ۵۰ داستان داریم. اگر کل این داستان ها را خوانده باشید 
آن چه در یک یک داستان ها ساخته می شود وقتی همۀ آن ها کنار 
هم قرار می گیرند به نحوی آشکارتر، ملموس تر و تجربه شدنی تر 
نمایان می شــود و آن این است که شــخصیت اصلی و محوری 
در شــاهنامه ایران اســت. در لایۀ بیرونی این داستان‌ها اتفاقات 
متفاوتی می‌افتد و شخصیت های مختلفی با نیم چهره و نیم‌رخی 
از ایزدان، شــاهان، پهلوانان و... وارد داســتان ها می شوند، بر 
اساس خویش کاری خودشان و منش و کنشی که داستان به آن ها 
داده یا آن ها به داســتان و روایت می‌دهند، ماجرا را پیش می‌برند 
و مضمون های مختلفی پدید می آید. این داســتان های متعدد در 
بسترهای روایی گوناگونی شــکل می گیرند. این انواع روایت با 
شخصیت های متعدد در ایران به وحدت می‌رسد یعنی در جهت 
پایداری، بقا و استمرار یک موجودیت شکل می گیرند و حقیقت 
وجودی ایران محور داستان‌ها است. در واقع جغرافیای شاهنامه 
کانون وحدت بخش این داســتان ها اســت. این داستان‌ها که بر 
کانون وحدت بخش »ایران« و »وطن« شکل می گیرند یک نوع 

گزارش شب شاهنامه و ایران

ایران کانون شاهنامه
گزارش نشر

چهل سال از ســاخت و نمایش فیلم »اجاره‌نشین‌ها« 
می گذرد. فیلمی که از زمان اکرانش در جشنواره فیلم فجر تا 
امروز همواره مورد بحث و جدل بوده است. اما آنچه درباره 
این فیلم مهم همواره بدون بحث باقی مانده، این اســت که 
اجاره نشین ها یکی از شاهکارهای سینمای ایران است که 
بعد از گذشــت چهار دهه هنوز تازه و دیدنی است و حرف 

برای گفتن دارد. 

یک فیلم مهم
اجاره نشــین ها فیلمــی اســت کــه نامــش در اغلب 
نظرســنجی های منتقدان و کارشناســان دربــاره بهترین 
فیلم های تاریخ ســینمای ایران دیده می‌شــود. فیلم اما از 
همان اولین اکرانش، جنجال برانگیز شد. محسن مخملباف 
در نامه‌ای که به ســیدمحمد بهشــتی، رئیس بنیاد فارابی 
نوشــت از قصد خود برای انجام عملیــات انتحاری علیه 
داریــوش مهرجویی خبــر داد: برادر عزیز از شــما خیلی 
خوبی می گویند. خیلی ها می گویند، دو ســه ســال پیش 
در محضر مهندس مرا امر به ثواب کردید، یادتان هســت؟ 
پــس من باب ثواب می گویم؛ حاجی‌واشــنگتن را که گردن 
نگرفتید، اجاره نشین ها به گردن چه کسی است؟ اگر فیلم را 
ندیده‌اید، ببینید. اگر دیده‌اید یک بار دیگر ببینید. شما را به 
همان حضرت ابوالفضل)ع( تکلیف کسی چون من با شما 
چیست؟ ارج گذاری تان به جنگ را باور کنم یا اغماض تان 
را در مورد امثال اجاره نشــین‌ها، امیدوارم که همچنان ما را 
متحجر ندانید که مثلًاً به هنر تبلیغاتی و سفارشی معتقدیم یا 
با انتقاد مخالفیم. اما انتقاد در چارچوب انقلاب و اسلام یا 
هجو اصل اسلام و انقلاب؟ توهین می شود اگر بگویم فیلم 
دیدن بلد نیســتید. می توانید بنشینید با هم اجاره‌نشین ها را 
ببینیــم. من باب ثواب گفتم، گناه که نکــرده‌ام؟ واقع قضیه 

این اســت که دو ساعت پیش که فیلم را دیدم، حاضر بودم 
به خــودم نارنجک ببندم و مهرجویی را بغل کنم و با هم به 
آن دنیا برویم. اما یک ربع پیش که با قرآن اســتخاره کردم، 
خوب آمد که به شما بگویم و نه به کس دیگر. ادای وظیفه 
کــردم؛ ثواب یا گنــاه؛ آخرت خودتان را بــه دنیای دیگران 

نفروشید«.
جالب است اما بعد از گذشت چند دهه و در بهمن 1400 
جواد شمقدری، کارگردان و رئیس سابق سازمان سینمایی 
در یک گفت‌وگو با فریــدون جیرانی کماکان بر این موضع 
پافشاری داشت که مهرجویی این فیلم را با نگاه سیاسی و 

نقد شرایط انقلاب در آن سال ها ساخته است.
درباره فیلم مسائل دیگری هم مطرح است ازجمله اینکه 
طرح اولیه آن را غلامحسین ساعدی، نویسنده مطرح ادبیات 
ایران نوشته است. مهرجویی در فیلم »گاو« و دایره مینا با 
ســاعدی همکاری کرده بــود و در دوران نگارش فیلمنامه 
»اجاره نشین ها« در پاریس بود؛ درست همزمان با ساعدی. 
خودش می گوید، وقتی برای ســاخت اجاره‌نشین‌ها قصد 
ترک فرانسه را داشت، ساعدی او را در آغوش گرفته و گفته 
است: »خوش به حالت، ولی کاش من را تنها نمی گذاشتی. 
مــن به امید تو اینجا آمدم«. مهرجویی اما بعدها فهمید که 
ساعدی درست می گفت. مهرجویی که فیلمش »مدرسه‌ای 
که می‌رفتیم« توقیف شده و به تبعید خودخواسته به فرانسه 
رفته بود، بعد از بازگشت به ایران »اجاره نشین ها« را ساخت 
و البته دوره تازه‌ای از فیلم سازی‌اش را آغاز کرد. عصری که 
با اجاره‌نشــین ها آغاز و با »میهمان مامان« در سال 1382 

به پایان رسید.

ایده اولیه یک کمدی ابزورد
داریــوش مهرجویی امــا در گفت‌وگوهای ســال‌های 

اخیرش، وجود نگاه سیاسی و سمبلیک به عنوان نویسنده 
و کارگردان این اثــر را رد کرد. او که »اجاره‌نشــین‌ها« را 
یکی از بهترین فیلم های خودش می‌دانست در مصاحبه‌ای 
درباره پیدایش ایده این داستان چیزهای متفاوتی می گوید: 
»موقعی که در فرانســه بودم دائماًً از ایران برایم نامه می آمد 
که پاشو بیا که دارند خانه‌ات را بالا می کشند. این موضوع، 
‌ایده و تلنگر اصلی برای اجاره نشین ها شد. دیگر از ساختن 
فیلم هایی در فضای روستایی خسته شده بودم. می خواستم 
فیلمی از زندگی مدرن و آپارتمان نشــینی بســازم. در واقع 
آن تماس ها تلنگری شــد تا در آن زمان‌که در پاریس وقت 
آزاد زیادی داشــتم، توانســتم روی آن کار کنــم. در واقع 
اســتخوان بندی داستان آنجا شــکل گرفت. یک آپارتمان 
چهــار طبقه که آدم‌های مختلفــی در واحدهای آن زندگی 
می کنند اما همه از طبقه متوسط و متوسط به بالا هستند«.
این فیلم اما در دوره‌ای ســاخته شــد که ایــران در اوج 
جنگ با عــراق و فضای جامعه نیز متأثــر از چنین اتفاق 
مهمــی بود. علاوه بر مســائل خود جنگ، کشــور درگیر 
مواردی چون مشــکلات اقتصــادی و بیــکاری هم بود. 
مهرجویی در چنین فضایی، اقدام به ساخت این کمدی پوچ 
کرد. فیلمی که می توان با اتــکا به تئوری »مرگ مولف« با 
آن برخورد کرد چراکه بــا وجود اینکه مهرجویی می گوید، 
آن را براســاس یک اتفاق شــخصی نوشــته اما داســتان 
کماکان به روز اســت و می توان تعابیر متفاوت و مهمی از 
آن داشت. در فیلم اجاره نشین ها، خانه قهرمان اصلی قصه 
است و همین موضوع بیش از همه تفسیر داستان به سمت 
استفاده سمبلیک از خانه برای بیان وضعیت میهن می برد. 
مخملباف و شــمقدری نیز تا حدودی چنین تعابیری از آن 
داشــتند. مهرجویی اما می گوید: »اینها واقعا در ذهن من 
نبــود. دلم می خواســت این شــخصیت ها را از نظر روانی 

چهل سالگی فیلم اجاره نشین ها؛ کمدی مهم داریوش مهرجویی

خانه خراب
گزارش: سینمای ایران
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از ملی‌گرایــی کهن و طبیعی را به‌وجود مــی آورد که امروز وقتی 
به مفهوم »ایران« نگاه می کنیم با این روایت ها ســاخته می شود. 
اصلًاً »ما« بودن مان به‌واســطۀ این روایت ها ســاخته می‌شود. 
این »مــا«ی نامنحصر ایرانی به این قوم یــا آن قوم و این دین یا 
آن مذهب منحصر نیســت. این مای ایرانی در شاهنامه به‌وجود 
می آید. ما بودن ما، به‌واســطه این روایت ها ساخته می شود و نه 
اینکه یک بار فقط ســاخته بشود و تمام شود؛ بلکه درطول تاریخ 
از هنگامی که فردوسی آن را تنظیم و تدوین فنی و هنری می کند 
تا به امروز مرتب تکرار تجربه و فهم می شــد. تصور مشترک ما 
از ایران مدیون همین روایت هاســت تا برســیم بــه ابتدای قرن 
چهاردهم که در این موقع نظریه های سیاســی ناسیونالیستی و 
نظریه های چپ سیاســی وارد می شــود. ناسیونالیسم وارداتی 
منویات میهن پرستانه خودش را می آورد و روی شاهنامه منطبق 
می کــرد و در این بــاره هم تبلیــغ می کرد و هم اگر لازم می شــد 
مصادره می کرد. دُُز میهن پرستی که آن مدلی در شاهنامه نیست 
را با تبلیغ و تفســیر و حتی تحریف وارد کردند. به گونه‌ای که از 

همان آغاز قــرن چهاردهم این تفســیرها، تحریف ها و تبلیغ ها 
مثــل یک فیلتر میان ما و شــاهنامه و آن ملی گرایی کهن فاصله 
انداختند. ملی گرایی کهن و ارگانیک جوری در شاهنامه ساخته 
و پرورده می شود که به شدت همگرایانه، متواضع و ظریف است. 
هرگونه افزودنی وارداتی این تعادل را به هم می‌زند. عصر فردوسی 
عصری اســت که در آن عناصر زبان عربی کم اســت، در نتیجه 
فردوســی بنا بر طبیعت زبان عصر خودش و هم چنین با اتکا به 
روایت هایی که به گذشــتۀ باستان می‌رسند، این زبان را می سازد 
و شــالودۀ زبان فارســی طبیعی ما را بنیاد می نهد، اما ما در قرن 
چهاردهم ایدئولوژی پاک ســازی زبانی داریم. وقتی خیلی زیاد 
به فارســی تأکید شود و نه آن شکل کاملًاً طبیعی که در شاهنامه 
وجود دارد، اقوام دیگر این حس را خواهند داشــت که شاهنامه 
مال آن ها نیست. درحالی که در شاهنامه کلمات ترکی، سریانی، 
یونانی و عربی هســت و هیچ گونه ایدئولــوژی برای حذف آن ها 
وجود نداشته است. فردوســی بر زبان فارسی مسلط بود و اگر 
می خواســت کلمات را حذف می کرد، اما نکرد؛ پس رویکردش 

هم گرایانه است. فردوسی در عصر تعصب دینی شاهنامه را گفت، 
اما باعث نشــد کسی که مسلمان است بگوید این به من مربوط 
نمی شود چون ملی گرایی کهن همه را با خودش نگه می‌داشت. 
در بین قطب های متضاد نگرش های سیاســی روز، شــاهنامه 
لنگری اســت برای ما. هر چیز افزودنی این تعادل را می تواند به 
هم بزند و احســاس واگرایی بدهد. در واقع ملی گرایی طبیعی و 
ارگانیک که در شــاهنامه شــکل گرفته موجب پایش و استمرار 

ایران است و کلید این استمرار هم گرایی است.«

 خرد سیاسی و رزم زنانه
مریم طاهری‌مجد در این نشست به جایگاه زنان در حماسۀ 
ملی پرداخت و گفت: »اگر از شــاهنامه نام ایران، ایرانشــهر و 
ایران‌زمین را برداریم اساس این شاهکار ارزشمند برهم می خورد. 
قصد من آن اســت که با توجه به حضــور پررنگ و اصلی ایران 
در شــاهنامه از دو رزم‌دخت )گردآفرید و گردیه( سخن بگویم. 
این دو بانو در کنار دیگر مردان جانانه از ایران دفاع کردند. ایران 
می‌رســد به جایی که دخت کمندافکن شــاهنامه )گردآفرید(، 
رندانه عشق و جنگ ســهراب را پایان یافته اعلام می‌کند. تعداد 
زیادی از ابیات زندگی سهراب به دیدارش با گردآفرید اختصاص 
دارد. شاید همین مفصل بودن حضور گردآفرید است که حکیم 
را بر آن می‌دارد که شرحی مفصل تر در قالب عشق و رزم بگوید. 
در داستان »گردیه« این عشــق به ایران به کمال می‌رسد. گردیه 
در بخش تاریخی شــاهنامه ظهور می یابد. در روزگار پرآشــوب 
ساســانیان، او خواهر بهرام چوبین اســت. گردیه در نقش یک 
تاریخ‌دان در پشــت صحنۀ نبرد، برادر را از خطر کودتا علیه شاه 
باخبر می کند. او جایگاه برادر را یادآور می شــود و تاریخ ایران را 
که از بر دارد، متذکر می گردد. او می گوید هیچ یک از ســرداران 
ایران باســتان ادعای شــاهی نکرده‌اند. گردیه به بهرام می گوید 
این کار برای امنیت ایران خطرناک اســت. او با خرد خود نشان 
می‌دهد زن در شــاهنامه حافظ ســنت های سیاســی و تاریخی 
ایران اســت تا از فروپاشی نظام کشور جلوگیری کند.« در ادامه 
برنامه، نصرالله مدقالچی، پیش کسوت دوبلۀ ایران، با حضور بر 
صحنه به شاهنامه خوانی پرداخت. هم چنین پیام تصویری محمود 
امیدسالار پخش شــد. نمایش فیلم »شــهر آزادگان« با دکلمۀ 
جلال خالقی مطلق، اصغر همت و ژاله آموزگار و آهنگســازی 
و آواز محسن مرعشی، و همچنین نقالی شاهنامه توسط مرشد 

محسن میرزاعلی از دیگر بخش های این نشست بود. 

کنکاش کند. دنبال تعابیر سیاســی و اجتماعی نبودم. من 
اصلًاً از سمبلیسم بدم می آید. در این فیلم هیچ شخصیتی، 
نماد و ســمبل یک گروه یا صنف خاصی نیست. من اتفاقاًً 
نگاهی فردگرایانه داشــتم. دلم می خواست فیلم شبیه تئاتر 
ابزورد و جفنگ باشد. می خواستم همه چیز مسخره به نظر 
بیاید، آن هم درحالی که این آدم ها خیلی جدی و واقع گرایانه 

نشان داده می شدند.
تیپــی که اکبر عبدی بــازی می کرد را زیــاد در جامعه 
داشتیم. برای من بررسی و نگاه مجدد به این طبقه از مردم 
جامعه بود که در شــر ایط بحرانی جنگ، چگونه می توانند 
بــا هم کنــار بیایند. آنهــا در خانه‌ای زندگــی می کنند که 
صاحبش مرده و بی صاحب اســت و عباس سوپرگوشت، 
می خواهد خانه را بالا بکشــد اما هرکدام از این مستأجرها 

نیز می خواهند، خانه خودش را نگه دارد«.
شــاید مهم ترین انتخــاب فیلم از ســوی مهرجویی و 

عوامل تولیــد، انتخاب ســاختمانی بود که نقــش اول و 
قهرمان فیلم اســت. فیلم با نمایی از خانه آغاز می‌شــود و 
آرام آرام شــخصیت های دیگــر را معرفــی می کند. هرچه 
می گذرد، شخصیت خانه شــکل انسانی بیشتری می گیرد 
و انگار روح آن بیدار می‌شــود. جایی وقتی آقای قندی با 
بازی اکبر عبدی مشغول آواز خواندن است، خانه انگار از 
طریق لوله های پوســیده، پاسخش را می‌دهد. یا زمانی که 
آقای باقری با بازی منوچهر حامدی به خانه قندی می آید 
تا علیه عباس سوپرگوشت جلســه بگذارد و عباس آقا با 
بازی عزت‌اللــه انتظامی از طریق بلندگوی دربازکن مقابل 
خانه، صدایشــان را می شــود ســپس بعد از قطعی برق از 
حیاط خلوت استراق ســمع می کند، گویی خانه جان دارد 
و در این مهلکه نقش بازی می کند. در ســکانس پایانی که 
خانه تخریب می شود، گویی دارد فریاد می‌زند: »این ویرانی 

نتیجه بی توجهی و خودخواهی تان است«.

پرفروش و ماندگار
اجاره نشــین ها از معدود فیلم هایی اســت که هم فروش 
خوبی داشت و هم ماندگار شد. این فیلم با حدود سه میلیون 
و 50 هزار بیننده در گیشــه حــدود 34 میلیون تومان فروش 
داشت که با توجه به قیمت دلار حدود 100 تومان در آن دوران، 
چیزی معادل 70 میلیارد تومان بازگشت سرمایه داشته است. 
این فیلم از انتخــاب بازیگران نیز در میان یکی از بهترین آثار 
سینمایی ایران قرار می گیرد. بازیگران همه گویی کاملًاً بجا و 
برای نقش های درســت انتخاب شده‌اند. عزت‌الله انتظامی، 
حمیده خیرآبادی، حســین سرشــار، فریماه فرجامی، رضا 
رویگری، اکبر عبدی، منوچهر حامدی، سیاوش تهمورث، 
ایرج راد و فردوس کاویانی از بازیگران اصلی این فیلم هستند 
و هر کدام نقش آفرینی ماندگاری را بجا گذاشــته‌اند، هرچند 
فیلم هیچ شخصیت اصلی انســانی ندارد و در واقع قهرمان 
اصلی همان ساختمان متزلزلی است که در پایان فرو می‌ریزد.

موســیقی راک میکروتنال آنها، به یک موفقیت ویروسی عظیم تبدیل شده، اما آیا واقعاًً 
آنها دو بیگانه ۳۳۳ ساله هستند که از میمون های بورنئو الهام گرفته‌اند؟ این بند دونفره اهل 

کبک، همه چیز را می گویند.
اخیراًً »آنژین دو پوآترین« مجبور شــد سرهای جدیدی برای خود تهیه کند. این دوئت 
راک با ظاهر بیگانه، در واقع با چهره های خال خالی سیاه‌وسفید و صورت های برآمده به‌دنیا 
نیامده بودند؛ همان ظاهری که میلیون ها شــنونده از زمان وایرال شدن شــان در بهار امسال 
شیفته‌اش شده‌اند. گیتاریست »کن« بینی بلند و قابل کششی دارد و سازی ترکیبی از گیتار/
بیس دو دســته می نوازد؛ درامر »کلک« با بینی آویزانش که همــراه با ضربه های دقیق‌اش 
تکان می خورد. گفته می شــود هر دو »ســفرکننده های زمانی ۳۳۳ ساله« هستند که الهام 
اصلی شــان یک کوارتت موسیقایی از میمون های بورنئو اســت. طی ماه ها اجرای فشرده، 
ماسک های دست ساز کاغذی شان از شدت تنفس سنگین نوازندگان، نرم و خراب شده بود. 
»وقتی ماســکم را نگاه کردم با خودم گفتم: خدای من، واقعاًً این قدر با این چیز ساز زدم؟« 
کلک می گوید. »داشــت از هم می پاشید. مثل این بود که یک جعبه کریسمس را زیر باران 

بگذاری«.
اما وقتی ماسک ها از بین رفتند، مهم بود که نسخه های جدید مقاوم ترشان همچنان حس 
زندگی شده بودن را حفظ کنند. کن می گوید: »مردم عاشق این گروه شده‌اند، به همان شکلی 
که همیشه بوده. ما قرار نیســت همه چیز را عوض کنیم، فقط چون بودجه مان بیشتر شده. 
مــا به لباس های کهنــه و ضربه خورده مان که انگار تصادف کرده‌اند و پر از رد و نشــانه‌اند، 
وابســته‌ایم. فکر می کنیم مردم دوست دارند این حس را داشــته باشند که این چیزها واقعاًً 

زندگی کرده‌اند«.
در چند ماه کوتاه، افسانه »آنژین دو پوآترین« وارد تاریخ اسطوره های راک شده، در کنار 
گروه هایی مثل کیس، د ریزیِِدِِنتس و دََفت پانــک. در فوریه، ویدئویی از اجرای این دوئت 
ناشناس در یک جشنواره فرانسوی توسط رادیوی آمریکایی کی ئی‌ایکس پی منتشر شد: ۲۷ 
دقیقه اجرای پیچیده و موج‌دار از دو چهره که شبیه ترکیبی از جََرجََربیِِکس از جنگ ستارگان 
و هوگو بال آوانگاردیســت دادائیســت بودند. نکته نوآورانه فقط ظاهر نبود؛ این موســیقی 
عجیــب و دقیق، از میکروتنالیته کن )نواختن نت های میان نت های معمولی در موســیقی 

غربی( و درام نوازی بسیار دقیق کلک الهام گرفته است.
از زمان شــکل‌گیری در سال ۲۰۱۹، این گروه تلاش کرده هویت خود را پنهان نگه دارد و 
معمولًاً با لباس کامل و از طریق یک مترجم در رســانه ها ظاهر می شود. بنابراین تعجب آور 
اســت وقتی که این دو نفر در یک تماس ویدئویی از شهر زادگاه شان ساگنه، در کبک ظاهر 
می شــوند؛ بدون ماسک، در خانه هایشان و با زبان انگلیســی صحبت می کنند و شبیه دو 
نوازنده پانک معمولی به نظر می‌رســند. کلک دائماًً یک سیگار روشن نشده را می چرخاند. 
او می گوید پوشیدن ماسک و لباس »آنژین« برای تماس صبحگاهی خیلی وقت گیر است. 
آنها در آوریل دومین آلبوم خود با نام »جلد دوم« را منتشــر کردند و جایگاه شان را به عنوان 
یکی از داغ ترین نام های موسیقی آلترناتیو تثبیت کردند. این موفقیت باعث شد هم طرفداران 
پراگرســیو و هم کودکان و نوجوانان به آنها علاقه مند شوند. حتی ویدئوهایی از کودکانی که 
با کابل به گیتار خود فرت های میکروتنال اضافه کرده‌اند تا آهنگ های آنها را کاور کنند، در 
شبکه های اجتماعی وایرال شد. کلک می گوید: »به این افتخار می کنم که مردم از موسیقی 
ما همان طور لذت می برند که باید«. با این حال، آنها نســبت به شهرت بی تفاوت‌اند. کلک 
می گوید: »من فکر نمی کنم موســیقی دارم زندگی کســی را نجات می‌دهم. فقط دارم درام 
می‌زنم. یک نفر در یوتیوب نوشــته بود: »حالا دلیلی برای زندگی دارم«. با خودم گفتم: آروم 

باش رفیق، برو مادرت را بغل کن، این می شود دلیل زندگی«.
طرفداران کنجکاو تا حدی هویت واقعی آنها را پیدا کرده‌اند، اما جذابیت گروه در همین 
رمزآلود بودن اســت. کلک می گوید: »این مثل کودکی است که هدیه کریسمس‌اش را باز 
می کند تا بفهمد چی گرفته، بعد دوباره می بنددش. لذت در ندانستن است. وقتی می فهمی 
ما چه کسی هســتیم، می گویی: اوه... فقط دو آدم معمولی هستیم«. او ادامه می‌دهد: »ما 

لیدی گاگا نیستیم، ما التون جان نیستیم. فقط دو آدم معمولی هستیم«.
دو نفر از کودکی در منطقه ســاگنه در کبک با هم آشــنا شدند؛ کن ۱۳ ساله و کلک ۱۴ 
ساله. آنها در زیرزمین خانه ها موسیقی را شروع کردند. هر دو به موسیقی پیچیده و طنزآمیز 
علاقه داشتند و حتی گروه های تقلیدی از هنرمندان مختلف می ساختند. در نهایت آنها در 
سال ۲۰۱۹ پروژه »آنژین دو پوآترین« را شکل دادند؛ همراه با ماسک ها، سازهای دست ساز 
و موســیقی میکروتنال. آنها می گویند موسیقی شــان اغلب از بداهه نوازی شروع می شود: 
ریف هایی شــکل می گیرد و سپس روی آنها ساختار ساخته می شود. آنها از گروه هایی مثل 
»کینگ گیزارد اند د لیزارد ویزارد« الهام گرفته‌اند. در مورد شــهرت ناگهانی،  می گویند در 
اینترنت وقت زیادی ندارند و ترجیح می‌دهند درگیر حاشــیه ها نشــوند. کن می گوید: »ما 
وقت نداریم که برای خودمان هم تیک تاک بسازیم، چه برسد به کمپین های تبلیغاتی«. آنها 
همچنان شــغل روزمره دارند؛ یکی در مک‌دونالد کار می‌کند و دیگری کسب‌وکار کوچکی 
دارد. کن می گوید: »من از زندگی‌ام راضی‌ام و نمی خواهم آن را تغییر بدهم«. با وجود اینکه 
تمام بلیت های تورشان فروخته شده، آنها می گویند فشار زیادی احساس می کنند. ماسک ها 
در عین ســختی، نوعی محافظت روانی هم ایجاد می کنند. کلک می گوید: »راحت تر است 
که ماسک بزنم و جلوی ۴۰۰۰ نفر اجرا کنم تا اینکه خودم باشم«. آنها برای اولین بار به بریتانیا 
ســفر کرده‌اند. عبور از گمرک با سازها برایشان جالب بوده؛ گیتار کن در کیف خواب حمل 

می شود و شبیه یک جسد به نظر می‌رسد.

ما لیدی گاگا نیستیمما لیدی گاگا نیستیم
 پرده برداری از »آنژین دو پوآترین«

داغ ترین و عجیب ترین گروه موسیقی سال

گزارش: موسیقی جهان
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»اختلال اینترنت برای عموم مردم، ضد امنیت ملی اســت«. 
این جمله را نه یک فعال مدنی، نه یک نماینده منتقد مجلس و نه 
یک کنشگر حوزه فناوری بلکه وزیر علوم دولت چهاردهم مطرح 
کرده اســت؛ اظهارنظــری که حالا یکــی از صریح‌ترین مواضع 
رســمی علیه تداوم محدودیت اینترنت در ایران اســت. حســین 
سیمایی، وزیر علوم، در نشســت »دانشگاه، هنر و جامعه ایرانی 
پساجنگ« با اشاره به اختلال گسترده اینترنت و پیامدهای آن بر 
آموزش و پژوهش، تأکید کرد که حتی شــخص رئیس جمهور نیز 
درباره ادامه این وضعیت قانع نشــده است. او جمله‌ای را مطرح 

کرد که شاید مهم ترین توصیف این روزهای اینترنت ایران 
باشــد: »تبعیض در دسترســی به اینترنت از خود قطع 
اینترنت خطرناک تر است«. اظهارات وزیر علوم درحالی 
مطرح می شــود که ایران وارد هفتادمین روز محدودیت 
گســترده اینترنت بین‌الملل شــده؛ وضعیتــی که دیگر 
صرفاًً یک محدودیت موقت امنیتی تلقی نمی شود بلکه 
به تدریج به الگویی تازه از مدیریت ارتباطات در کشــور 
شــباهت پیدا کرده اســت؛ الگویی مبتنی بر دسترسی 

محدود، سهمیه بندی و شکل گیری اینترنت طبقاتی.

70 روز اختلال؛ اقتصاد دیجیتال در وضعیت 
فرسایش

بیش از ۱۶۰۰ ســاعت اختلال و محدودیــت اینترنت، تنها به 
کند شــدن ارتباطات روزمره ختم نشده است. طی دو ماه گذشته، 
بخــش بزرگی از کســب‌وکارهای آنلاین با کاهش شــدید درآمد، 
توقف پروژه ها و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. بسیاری از فریلنسرها 
و فعــالان اقتصاد دیجیتال، مشــتریان خارجی خود را از دســت 
داده‌اند و شرکت های فناوری از افت جدی فعالیت خبر می‌دهند. 
در کنار کسب‌وکارها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز تحت تأثیر این 
محدودیت ها قرار گرفته‌اند. دسترسی دشوار به پایگاه های علمی، 
اختلال در ارتباطات پژوهشی و محدود شدن استفاده از ابزارهای 
بین‌المللی، بخشــی از مشکلاتی است که استادان و دانشجویان با 
آن مواجهند. هشــدار وزیر علوم دقیقاًً از همین نقطه، اهمیت پیدا 
می کند؛ جایی‌ که اینترنت دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست بلکه 

بخشی از زیرساخت علمی و اقتصادی کشور محسوب می شود.

اینترنت »پرو«؛ دسترسی آزاد یا امتیاز ویژه؟
همزمان بــا محدودیت گســترده اینترنت، طرحــی با عنوان 
»اینترنت پرو« یا »خط های ســفید« نیز در حال گسترش است؛ 
طرحی که بنا بر روایت رســمی برای حفظ فعالیت کسب‌وکارها 
و مشــاغل ضروری طراحی شده اما در افکار عمومی بیش از هر 
چیز به عنوان نماد »اینترنت طبقاتی« شــناخته می‌شود. براساس 
گزارش های منتشرشــده، برخی کاربران بــا پرداخت هزینه های 
چندمیلیونــی یا دریافــت مجوزهای خاص، امکان دسترســی 
گســترده تر به اینترنت بین‌الملل را پیدا می کنند؛ دسترســی‌ای که 
برای بخش بزرگی از مردم محدود یا مســدود شده است. همین 
مسأله، احساس تبعیض را به یکی از مهم ترین محورهای انتقاد از 
سیاست های اخیر تبدیل کرده است. پرسش اصلی منتقدان روشن 
است: اگر اینترنت جهانی تهدید امنیتی محسوب می‌شود، چگونه 

همان اینترنت با پرداخت هزینه یا دریافت مجوز، قابل اســتفاده 
می شــود؟ و اگر تهدید نیست چرا دسترسی عمومی به آن محدود 

شده است؟

اقتصاد فیلترینگ و گردش مالی محدودیت
در کنار ابعاد سیاســی و اجتماعی، مسأله دیگری نیز مطرح 
است؛ شکل گیری بازاری بزرگ حول محدودیت اینترنت. برخی 
 ،VPN گزارش ها از گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی فروش
اینترنت ویژه و خدمات دور زدن فیلترینگ حکایت دارند. همین 
موضوع باعث شده برخی منتقدان از »اقتصاد فیلترینگ« سخن 
بگویند؛ اقتصادی که در آن محدودیت بیشتر به معنای سود بیشتر 
برای فروشندگان دسترســی ویژه و اینترنت طبقاتی است. جلال 
رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در واکنش به این وضعیت 
گفته بود: »شــاید گفته‌اند چرا پول فیلترشــکن به جیب دیگران 

برود، خودمان بگیریم؟« در چنین شرایطی، اینترنت برای شهروند 
عادی روزبه‌روز محدودتر و گران‌تر می شود اما همزمان بسته های 
خاص و دسترســی های ویژه در حال گسترش‌ هستند؛ وضعیتی 
که تصویر روشنی از شکاف دیجیتال در جامعه ایجاد کرده است.

نباید اینترنت باز شود
در ســوی دیگر ماجرا، جریان های تندرو آشــکارا از تداوم 
محدودیت ها دفاع می کنند. روح‌الله مومن نسب، دبیر ستاد امر 
به معروف تهران، اخیراًً تأکید کرده که اینترنت »نباید به وضعیت 
قبل بازگردد« و خواستار تدوین »نظام حقوقی جدید اینترنت« 
شــده اســت. همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز بازگشــت 
اینترنت بین‌الملل به وضعیت پیشین را به پایان شرایط امنیتی و 
تصمیم نهادهای بالادستی منوط کرده‌اند. مجموعه این مواضع، 
نگرانی ها درباره دائمی شدن الگوی اینترنت کنترل‌شده 

و طبقاتی را افزایش داده است.

بحران اجتماعی قطع ارتباط
اما مسأله اینترنت در ایران فقط اقتصادی یا فناورانه 
نیست. جامعه‌ای که ماه هاست زیر فشار جنگ، تورم، 
نااطمینانی و فرسایش روانی قرار دارد اکنون با محدود 
شدن مهم ترین ابزار ارتباطی خود نیز روبه‌رو شده است. 
برای میلیون‌ها نفر، اینترنت فقط ابزار سرگرمی نیست؛ 
محل کار، ارتباط اجتماعی، دسترســی به اطلاعات و 
حتی راهی برای حفظ تعادل روانی است. محدود شدن 
این فضا، در شــرایطی که جامعه همزمان با بحران‌های متراکم 
اقتصادی و اجتماعی مواجه است، احساس انزوا و بی‌اعتمادی 
را تشــدید کرده است. هشدار وزیر علوم نیز دقیقاًً به همین نقطه 
اشــاره دارد؛ اینکه تبعیض در دسترســی بــه اینترنت فقط یک 
مسأله فنی نیست بلکه می تواند به عاملی برای افزایش نارضایتی 
اجتماعی تبدیل شود. نگرانی از اینکه ادامه این وضعیت بیش از 
آنکه امنیت ایجاد کند به فرســایش اعتماد عمومی منجر شود. 
امنیت فقط با محدودسازی و انسداد تعریف نمی‌شود. جامعه‌ای 
که احساس کند، دسترسی به جهان بیرون به امتیازی ویژه برای 
گروهی خاص تبدیل شده بیش از هر چیز با بحران بی‌اعتمادی 
مواجه خواهد شد. شــاید به همین دلیل است که حالا پرسش 
اصلی فقط زمان وصل شــدن اینترنت نیســت؛ بلکه این است 
که آیا اینترنت در ایران آینــده یک »حق عمومی« خواهد بود یا 

امتیازی محدود برای گروهی خاص!

وزیر علوم: قطعی اینترنت، ضد امنیت ملی است وزیر علوم: قطعی اینترنت، ضد امنیت ملی است 
گزارشی از 70 روز محدودیت، اینترنت طبقاتی و فرسایش اقتصاد دیجیتال

اکنون در لحظه‌ای ایســتاده‌ایم که به سختی می توان آن را با 
واژه های آشــنا توضیح داد. جامعه ایران گویی وارد زمانی دیگر 
شده است؛ زمانی  که در آن گذشته هنوز به طور کامل پایان نیافته 
و آینده نیز هنوز شکل روشــنی پیدا نکرده است. ما در میانه‌ای 
مبهم ایســتاده‌ایم؛ میان ترس و امید، میان ســکوت و روایت. 
زندگی روزمره دیگر همان ریتم پیشین را ندارد. گویی زیر پوست 
شــهر، ضربانی ناآرام می تپد؛ تپشی از جنس اضطراب و انتظار 
که از همزمانی بحران ها، ســایه جنگ، نااطمینانی اقتصادی و 

فرسایش اجتماعی برمی خیزد.
در چنیــن لحظه هایی، جامعه بیش از هر چیز به آینه‌ای نیاز 
دارد تا خود را در آن ببیند؛ و این آینه چیزی جز روایت نیســت. 
روایت کــردن فقط بازگویی وقایع نیســت بلکه تلاشــی برای 
فهمیدن آن چیزی است که بر ما گذشته و همچنان در حال وقوع 
اســت. هانا آرنت می گفت: »انســان موجودی قصه گوست«. 
اگر چنین باشــد، انسان تنها مصرف کننده رخدادها نیست بلکه 
آفریننده معناست. روایت به ما کمک می کند از دل تجربه های 
پراکنــده، طرحی برای فهم زندگی بســازیم. وقتی جامعه‌ای در 
بحران فرو می‌رود، نخســتین چیزی که آســیب می بیند همین 
داستان مشترک است. اما همان‌ جا نیز امکان آغاز وجود دارد؛ 

امکان نوشتن روایتی دیگر.
آنچه امروز در ایران تجربه می کنیم، نوعی ســردرگمی عمیق 
در قواعد و افق های زندگی اســت. بســیاری از نشانه هایی که 
پیش تــر به ما جهت می‌دادند، دیگر همــان معنا را ندارند. افراد 
در ســاده ترین تصمیم های زندگی نیز با تردید روبه‌رو می‌شوند؛ 
بمانند یا بروند، امید داشته باشند یا خود را برای بدترین سناریوها 
آماده کنند. این وضعیت شــبیه زندگــی در راهرویی نیمه تاریک 
اســت؛ جایی ‌که نه بازگشت آسان اســت و نه مقصد به‌روشنی 
دیده می شــود. جنگ و بحران های اخیر این وضعیت را تشدید 
کرده‌اند. جنگ فقط تخریب ســاختمان ها نیســت؛ ضربه‌ای 
است که به ریتم زیست اجتماعی وارد می شود. مهم تر از ویرانی 
فیزیکی، آســیب به شبکه های ظریفی است که زندگی را ممکن 
می کنند؛ هم‌زیستی، همکاری، امید و امکان با هم  بودن. جامعه 
فقط از ساختمان ها و جاده ها ساخته نشده بلکه از جریان های 
زنده‌ای شــکل گرفته که در دل این ساختارها حرکت می کنند و 

زندگی روزمره را امکان پذیر می سازند.
در همین میان، ما گویی در میانه دو روایت ایســتاده‌ایم؛ دو 
صدایی که هر یک می کوشد تمام افق را با زبان خود توضیح دهد. 
یک روایت، نجات را در مداخله بیرونی جســت‌وجو می کند و 
دیگری همه پاســخ را در ادامه مسیر مقاومت می بیند. اما هر دو 
در یک خطا مشــترک هســتند؛ کوچک دیدن زیرساخت‌ها و 

فروکاستن آنها به مجموعه‌ای از اشیاء و اعداد.
حال آنکه زیرســاخت ها فقط ابزارهای فنی نیســتند؛ آنها 
بســترهای خاموش زندگی جمعی‌اند. همان جاهایی که در آنها 
اعتماد ساخته می شــود، ارتباط شکل می گیرد و جامعه خود را 
بازتولید می کند. وقتی زیرساختی فرو می‌ریزد فقط یک جاده یا 
ساختمان از میان نمی‌رود؛ بخشی از ریتم زندگی جمعی مختل 

می شود. انگار ضربانی در بدن شهر از کار می‌افتد.
در دل این آشــوب، جامعه ایران نیز در حال دگرگونی است. 
مرزهای فکــری جابه جا می شــوند، مواضع تغییــر می کنند و 
گفت‌وگو دشــوارتر از گذشته می شود. صداها زیادند اما شنیدن 
کم اســت. در چنیــن وضعیتی، روایت اهمیتــی دوچندان پیدا 
می کند. روایت، تلاشی است برای پیوند دادن تجربه های پراکنده 
و تبدیل آنها به معنایی قابل  فهم. وقتی افراد داستان زندگی خود 
را تعریــف می‌کنند، در واقع پلی میان تجربه شــخصی و تجربه 
جمعی می ســازند. در زمانه بحران حتی کوچک ترین روایت ها 
نیز اهمیت دارند؛ خاطره‌ای کوتاه، گفت‌وگویی میان دو دوست 
یا یادداشتی از تجربه زیسته یک شهروند. این روایت های خرد، 
در کنار هم به حافظه جمعی جامعه تبدیل می شــوند. جامعه‌ای 
که بتواند تجربه های خود را روایت کند هنوز توان فهمیدن خود 

را از دست نداده است.
جامعه امروز ایران در نقطه‌ای حســاس ایســتاده است؛ نه 
کاملًاً در گذشــته زندگی می‌کند و نه هنوز آینده‌ای روشن پیش 
روی خود می بیند. اما در دل همین ابهام، امکانی تازه نیز نهفته 
اســت؛ امکان بازاندیشــی در آنچه بوده‌ایــم و آنچه می خواهیم 
باشیم. شــاید نخســتین گام همین تلاش برای دیدن و شنیدن 
یکدیگر باشد؛ بازگشت به گفت‌وگو و ساختن داستانی مشترک 
درباره آنچه بر ما گذشته و آنچه می خواهیم بسازیم. زیرا جامعه 
تنها با ساختمان ها ساخته نمی شود؛ جامعه با روایت هایی ساخته 

می شود که مردمش درباره خود و آینده شان تعریف می کنند.

اکنون جامعه ما و امکان روایت
روایت مشترک جامعه از آینده، دچار گسست شده 

گروه اجتماعی:‌ عصر پانزدهم اردیبهشت ماه، وقتی نخستین 
تصاویر از دود غلیظ مجتمع ارغوان در فاز ۴ اندیشــه منتشر 
شد، کمتر کســی تصور می کرد چند ساعت بعد، نام 8 نفر در 
فهرست جان باختگان یک فاجعه شهری ثبت شود. شعله ها 
از طبقات پایین زبانه کشــیدند و به ســرعت تمام بدنه مجتمع 
تجــاری-اداری را دربر گرفتند؛ ســاختمانی ۱۱ طبقه با ۲۵۰ 
واحد تجاری و ۵۰ واحد اداری که حالا بخشــی از آن به تلی 
از آهن ســوخته و دیوارهای ســیاه تبدیل شده است. در میان 
روایت های تلخ این حادثه، نام »بهار مهدی پور« بیش از همه 
در شــبکه های اجتماعی دست به‌دست شــد. کانال تلگرامی 
»عالیجناب« نوشت: »بهار، منشــی باشگاه تامکس، وقتی 
شعله ها بالا گرفت اول دخترها را به بیرون هدایت کرد اما بعد 
متوجه شد موبایلش جا مانده است؛ همان چند ثانیه بازگشت 
کافی بود تا آتش راه فرار را ببندد«. روایتی کوتاه که بیش از هر 
گزارش رسمی، عمق تراژدی را نشان می‌دهد؛ مرگی در فاصله 
چند ثانیه. فرماندار ویژه شهریار، اسامی جان باختگان را اعلام 
کرد؛ از ســروش باطنی ۲۰ ساله تا مجتبی باطنی ۵۰ ساله. 8 
انســانی که هر کدام برای کار، خرید یــا گذراندن یک عصر 
معمولی وارد ارغوان شدند و دیگر بازنگشتند. در زمان حادثه 
حدود دو هزار نفر در مجتمع حضور داشتند و اگر تخلیه اولیه 

انجام نمی شد، ابعاد فاجعه می توانست بسیار سنگین تر باشد.

روایتی آشنا؛ آتش، کامپوزیت و فرار ناممکن
آنچــه ارغوان را بــه تیتر اول رســانه ها تبدیــل کرد فقط 
تعداد قربانیان نبود؛ بلکه شــباهت هولنــاک آن به زخم های 

قدیمی شــهر ایرانی بود. دوبــاره همان تصاویر آشــنا تکرار 
شد: دود غلیظ، نمای شــعله‌ور، ازدحام مردم پشت نوار زرد 
و آتش نشــانانی که میان ریزش مصالح و حرارت شــدید در 
رفت‌وآمد بودند. شاهدان می گویند، آتش با سرعتی غیرعادی 
گســترش یافت. یکی از کسبه پاساژ به »جام جم« گفته است 
که احتمالًاً حریق از یک مغازه در ضلع شرقی و بر اثر اتصالی 
برق یا کولر آغاز شــده اما آنچه آتش را مهارناپذیر کرد، نمای 
کامپوزیتی ســاختمان بــود؛ همان متریالی که سال هاســت، 
کارشناسان درباره خطر اشــتعال پذیری آن هشدار می‌دهند. 
تناقض تلخ ماجرا اینجاســت که فرماندار شهریار تأیید کرده، 
ساختمان در سال ۱۳۹۴ پایان کار گرفته و حتی »مجوز نمای 
کامپوزیت« نیز داشــته اســت. یعنی متریالی که امروز از آن 
به عنوان یکی از عوامل اصلی گسترش حریق نام برده می شود، 

روزی با مهر تأیید رسمی وارد بدنه ساختمان شده بود.

ساختمان های ایمن روی کاغذ
پس از حادثه، دادســتان عمومی و انقلاب شهریار دستور 
بررسی پرونده ســاختمانی مجتمع ارغوان و مجوزهای ایمنی 
و آتش نشــانی آن را صادر کرد. همچنین از بازداشــت سازنده 
ســاختمان و بررسی قصور احتمالی خبر داده شد. اما پرسش 
اصلی فراتر از یک پرونده قضایی اســت: چند ساختمان دیگر 
با همین الگو در شــهرهای ایران ساخته شده‌اند؟ سال هاست 
در بســیاری از پروژه های تجاری، »زیبایی نما« بر »ایمنی« 
اولویت پیدا کرده است. نمای کامپوزیت به دلیل سبک بودن و 
ظاهر مدرن به انتخاب محبوب سازندگان تبدیل شد؛ بی آنکه 

اســتانداردهای ضدحریق به طور جدی رعایت شود. نتیجه، 
ســاختمان‌هایی است که در شــرایط عادی زیبا و براق به نظر 
می‌رسند اما در لحظه بحران مانند هیزمی عظیم عمل می کنند. 
اندیشــه، پرند، پردیس و ده ها شهر اقماری دیگر طی دو دهه 
اخیر با انبوهی از مجتمع های تجاری و اداری رشــد کرده‌اند؛ 
ســازه هایی که بســیاری از آنها در دوره رونق ساخت‌وساز با 
حداقل نظارت و حداکثر سود اقتصادی شکل گرفتند. ارغوان 

حالا به نمادی از این توسعه شتاب‌زده تبدیل شده است.

مرگ در عصر عادی یک روز معمولی
شاید تلخ ترین بخش ماجرا، عادی بودن همه  چیز پیش از 
حادثه بود. مردمی که برای خریــد آمده بودند، کارمندانی که 
پشــت میز نشسته بودند، مربیان باشگاه های ورزشی و منشی 
جوانــی که احتمالًاً فکــر نمی کرد چند دقیقــه بعد نامش در 

فهرست قربانیان ثبت شود.

تراژدی ارغوان 
بهار مهدی پور همه را نجات داد اما خود در آتش ارغوان گیر افتاد

محمـد محمـدی

جـامعـه ‌پـژوه

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

ادامه از صفحه اول

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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